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  پيشگفتار
از اينكه بر اين بنده اش عنايت  ، مي گويم را سپاس عزوجل خداوند   

انديشه هاي مولانا منور فرمود و  حكمتش را به انوار فرمود و ديدگان
  .نمود مزين شحضرت اصوات بيدار كنندة آنرا به گوشهايش 

          ؟حلقة كورانيم و به چه كار اندريم
       را در ميانه آوريم) مولانا(ديده بان    .  ؟           

.  
سعي بنده در اين كتاب بر آن است تا بتوانم ضمن معرفي انديشه هاي    

قرن هفتم ، ايراني  و روانكاو فيلسوف ،عارف  ،جلال الدين محمد بلخي
ي بيانات آن بزرگوار ، راه و ضمن تاكيد بر جنبه هاي شناختي و روانكاو

لكه ارايه دهم تا ب نيزروش جستجو و كاوش مستقيم در مثنوي معنوي را 
دانش  اتكا بهبا  آن ارباب معرفت ،انديشه هاي نجات بخش  علاقه مندان به

اولية روانشناسي و خودشناسي بتوانند مستقيما به كتاب عظيم مثنوي 
و  معنوي مولانا رجوع كنند و به استخراج و ادراك مفاهيم عميق و كارساز

  . آن نايل گردند بخش آرامش
كتاب (از دستاوردهاي روانشناسي نوين در اين مجموعه سعي شده است    

رشد از تولد تا مرگ ف فليپ روانشناسي ، كتاب  زمينة روانشناسي هيلگارد
 .نيز بي بهره نباشيم) دكتر رابرت بارونب روانشناسي اجتماعي ارايس و كت

تا ضمن معرفي مولانا به نسل جديد بعنوان دانشمندي جليل قدر در علوم 
آن بزرگوار در جهت بهتر فهميدن انديشه هاي  ، يروانكاوي و انسان شناس

گامهاي مثبتي  و كاربردي كردن دستورات راهگشايش در زندگي روزمره ،
  .داريمبر
      .تمام اشعار استفاده شده در اين كتاب از مثنوي معنوي مولاناست   
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  شرحي بر فهم داستانهاي مثنوي معنوي 
يك  يابدمولانا قبل از اينكه به عرفان دست    

زمان خود بود  دانشمند و مفتي بسيار برجستة
و به اكثر جايگاههاي برتر انساني دست يافته 

مولانا به اين موفقيتها و جايگاه ها دل . بود
خوش نمي كند و درصدد آن بر مي آيد كه 
به مرتبه اي از مراتب آگاهي و عرفان 

آرامش بخش  يو به يقين وجوديش نائل گردد
اينرو بدنبال چيزي مي رود كه قبلا شهد شيرينش را چشيده از  .دست يابد

مولانا با صبر و . بوده است گشتهو بر منافع فراوان آن حالت دروني واقف 
منتظر موقعيتي و فرصتي مناسب بود تا از دام  ،انتظار مستمر و دائمي

تعلقات ذهني اش رهايي يابد و در فضاي آزاد جان تا بيكرانها به پرواز 
مولانا . در ملاقات شمس صورت مي گيردو انقلاب عظيم اين اتفاق  .درآيد

پس از آشناي با شمس تبريزي تحت تاثير سخنان پر نفوذ آن بزرگوار و 
آمادگي قبلي خودش ، به درجه اي از عرفان و آگاهي مي رسد كه تمام 

پس از كسب آن  .حقايق عالم هستي و روان انسان را به عينه مي بيند
 و شاگردانش به درخواست و اصرار مريدان ، شناب و روشنگربينشهاي 
 كات درونيش واقف گشته بودند ،اكه بر ادر حسام الدين چلبي الخصوص

كه ادبيات غالب برتر آن روزگاران درصدد خلق مثنوي ، آنهم در قالب شعر 
يكي از قوي ترين  اثر جاودانة آن بزرگوار هم اكنون. بر مي آيدبوده است 

ي انسان شناسي زبان فارسي است كه درمان دردهاي انسان ناآرام و كتابها
  .يافتجستجو كرد و را مي توان در آن  بيست و يكبي هدف قرن 
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مولانا در عميق ترين و بهترين شكل خودش كيفيت و وضعيت دروني و    
  را درك كرده است كه اين ) ص(ادراكات پيامبران ، الخصوص پيامبر اكرم

سيري در لابلاي ابيات مثنوي معنوي به وضوح مي توان درك موضوع را با 
با توجه به اينكه قالب ذهني مولانا در خلق مثنوي قرآن بوده است ، . كرد

پيشنهاد بنده براي جويندگان فهم و درك انديشه هاي مولانا اين است كه 
  .حداقل يكبار معني كل قرآن را با دقت مطالعه بفرمايند

بعضي از طاعنان به كتاب خودش ، ضمن قياس مثنوي با  مولانا در جواب   
قرآن كريم ، بحث از لايه هاي توبرتوي قرآن به ميان مي كشد كه اين چند 
لايه گي در كتاب خودش نيز هويداست كه درك لايه هاي مختلف مثنوي 
ما را كمك خواهد كرد براي بررسي بيانات آن بزرگوار از ديدگاههاي 

  .مختلف
گاه از خر خانه اي            خربطي ، نا

كاين سخن پست است ، يعني مثنوي    
چون كتاب االله بيامد، هم بر آن   

نديد           كه اساطير است و افسانة 
 .             

سر برون آورد چون طعانه اي           
قصه پيغمبر است و پيروي          

چنين طعنه زدند آن كافران      
نيست تعميقي و تحقيقي بلند                    

.  
مولانا به شدت تحت تاثير قرآن قرار داشته است و نمي توان مثنوي او را 

  .بدون قرآن ، كامل درك كرد
حرف قرآن را بدان كه ظاهريست       

زير آن باطن يكي بطن دگر              
زير آن باطن يكي بطن سوم            

طن چهارم از نبي خود كس نديد                  ب
 .             

         زير ظاهر باطني بس قاهري است  
خيره گردد اندرو فكر و نظر    

               كاندر او گردد خردها جمله گم
                    جز خداي بي نظير بي نديد

.  
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ي مثنوي مباحثمان را با داستان مرد براي درك لايه هاي مختلف داستانها  
 .و زن اعرابي كه در دفتر اول ايراد شده است پيش مي بريم

 :لايه اول يا ظاهر مثنوي 
ك زن و شوهر عربي را بيان مي كند كه زن وضع مالي يداستان    

ضعيفشان را بر مرد سركوفت مي زند و از مرد مي خواهد چاره اي 
قانع است سعي مي كند همسرش را  شاندمرد كه به وضع موجو. بينديشد

هر . ماديات است داشتن متقاعد كند كه رضايت و دلخوشي مهمتر از صرف
چه مرد بيشتر از صبر و تحمل و قناعت با زن مي گويد زن بيشتر بر او 

گربه : با كنايه به او مي گويد  ،رد كردن شوهرشطحمله مي آورد و ضمن 
كشمكش ها تا آنجا . بو مي دهد دستش به گوشت نمي رسد و مي گويد

همينكه زن او را . پيش مي رود كه مرد عزم جدي براي طلاق مي گيرد
راسخ مي بيند از خواسته هايش كوتاه مي آيد و از در تسليم و رضايت بر 

مرد كه علاقه زيادي به همسرش داشت نيز از . همه چيز وارد مي شود
مي دهد كه زن راه  تندرويهايش مي كاهد و به سخنان همسرش گوش

تنها چيز با ارزش ما اين كوزه آب باران : چاره را چنين عنوان مي كند 
است ، آن را بردار و به پيش خليفه بغداد كه مردي بسيار بخشنده است ببر 

مرد به راه مي افتد و زن در . تا در قبال آن پاداش خوبي را دريافت كنيم
در . وزه سالم به دربار خليفه برسدخانه مشغول راز و نياز مي شود تا آن ك

نهايت مرد به دربار مي رسد و پاداشش را نيز دريافت مي كند و در برگشت 
خليفه دستور مي دهد او را با كشتي از دجله برگردانند تا خستگي راه آمده 

مرد كه فكر مي كرده هديه او بهترين و برترين چيز . از تنش خارج شود
مي بيند از شرم سرش را پايين مي گيرد و با است وقتي دجله پر آب را 
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عجب حاكم بزرگواري بود كه هديه هيچ و پوچ مرا قبول  :خود مي گويد
  . كرد

     
 :لايه دوم يا باطن اول مثنوي 

در اين لايه مي توان مفاهيم عميق جامعه شناسي ، رفتار شناسي ، جهان    
جه و بررسي قرار داد و بيني و نگرش زوجين و روابط زن و شوهر را مورد تو

دست به مشاهدات عيني در روابط خود با همسر زد و يا تحقيقات علمي در 
در قالب علم رواشناسي نوين اين . چهار چوب نظريه هاي مولانا ترتيب داد

  . لايه بيشتر با رويكردهاي رفتاري ، شناختي و پديدار شناختي سرو كار دارد
نواده يكي از ركن هاي اساسي رشد ازدواج دختر و پسر و تشكيل خا   

درست است كه مسائل فراواني در راوبط زن و شوهر . اجتماعي انسانهاست
بوجود مي آيد كه يك فرد مجرد با آنها مواجه نمي شود ولي چنانچه به 
همين اختلافات و تضادها از زاويه رفع مسئله در جهت رشد شخصيتي و 

زمان در مي يابيم كه به  اجتماعي نگاه داشته باشيم پس از گذشت
شناختهايي دست يافته ايم كه شايد در هيچ دانشگاهي به آنها آگاه نمي 

  . شديم
ماهيت اصلي اين دنياي مادي آن است كه بايد اضداد در كنار هم قرار    

زوجين در جاهايي محرك همديگر . گيرند و به رشد همديگر كمك كنند
ضي مواقع مانعي هستند از سقوط هستند در جهت پيشرفت و تعالي ، و بع

با تعمق در بيانات مولانا در مي يابيم كه رسيدن به كمال به . همديگر
تنهايي صورت نمي گيرد كه در اين راستا بايد در جهت رشد همسرمان نيز 

تمام داشته باشيم و بر اين موضوع نيز آگاه باشيم كه رشد واقعي زماني ها
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روابط زن و شوهر . رتاييد آن صحه بگذاردتحقق مي يابد كه همسرمان نيز ب
رابطه اي بسيار جالب ، پيچيده ، آگاه كننده و در عين حال پر از كشمكش 

چنانچه ديدگاه طرفين مثبت باشد و در صدد تعالي گام بردارند ، . است
رفته رفته از كشمكش ها كاسته مي شود و ثبات نسبي در جهت همسو 

  . هداف مشترك شكل مي گيردشدن نيروها بمنظور رسيدن به ا
  
  

 :لايه سوم يا باطن دوم مثنوي 
لايه اي كه اين روزها مورد توجه خاص اكثريت مردم قرار گرفته است و    

 بيست و يكمانسان قرن . انسانهاي متعددي را به خود علاقه مند كرده است
 با رسيدن به امكانات رفاهي و غلبه بر طبيعت متوجه شده است كه تنها با

نمي شود به آرامش و بينش نايل  و تغيير و تحول بيروني امكانات مادي
فيت عملكرد ذهن نيز تغيير يابد يا به بياني ديگر تغيير يبلكه بايد ك ،گشت

وتنها عامل موثر در تغيير كيفيت . رخ دهد نيز در وجود انسان يدو تحول با
را به سفر  سوم مثنوي ما لاية مولانا در. است آگاهيعملكردي ذهن ، 

سراسر شگفتي ذهن مي برد و حقايقي را برايمان روشن مي كند كه ما را 
  . رهنمون مي دارد بسوي تفكر صحيح داشتن يا تفكر غلط نداشتن

در داستان زن و شوهر اعرابي ، مولانا به صراحت اعلام مي كند كه زن    
لانا بنظر مي رسد در دوران حيات مو. سمبل نفس است و مرد سمبل عقل

وقتي  بطوريكه ،افراد كمي قادر به درك مفاهيم عميق روان انسان بوده اند
بطور آشكار بگويد بر خود را مولانا گرم مي شود تا از اين دست سخنان 
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ترمزي مي زند و دوباره به ظاهر داستانها مي پردازد و استخراج مفاهيمي 
  .اين چنيني را بر عهده جوينده حقيقت مي گذارد

ن سر اگر علامه اي است    طالب اي
نك حسام الدين، كه سامي نامي است           . 

.  
بايد بر اين موضوع توجه داشت كه لايه سوم براي تمام داستانهاي مثنوي    

بعضي مواقع مولانا مسائل را مي شكافد و بعضي مواقع نيز از . صادق است
  .باز كردن مفهوم اصلي مطلب طفره مي رود

مه چيز در زماني كه افكار زائد حاكميت ذهن را بر عهده دارند هتا    
نزاع عقل و نفس در  عاملآگاهي اي  ظاهري آرام پيش مي رود تا اينكه

در . بوجود مي آوردنا آرامي موقتي را  ،گردد كه همين كشمكشمي ذهن 
طي سلوك هر كدام از دو شق نيكي و زشتي بر هم غالب آيند انسان را در 

در  انچه انسان پس از كسب آگاهي اوليةچن. بردد نهت پيش خواههمان ج
خواسته اش ثابت قدم باشد و مدام ذهنش را در خلاف جهت القائات 

بمباران اطلاعاتي كند بالاخره ذهنش عاري از انديشه هاي غلط  ،اجتماع
بايد توجه داشت كه اين  .مي شود و انديشه هاي نو جايگزين مي گردند

س مبدل به تن الب وتغذيه مي كنند  همان نفسديد نيز از انديشه هاي ج
اين تلاشها و مجاهدتها بالاخره به نتيجه مي رسد و بيماري ذهن . كرده اند

درمان مي شود و كيفيت گيرندگي ذهن به كل متفاوت از قبل مي شود كه 
براي دست يابي به اين درمان ، ذهن بايد در مقطعي بكلي پاك شود ، پاك 

  .م دانسته هايشاز تما
در قالب علم روانشناسي نوين اين لايه را مي توان با رويكرد روانكاوي    

فرويد  .مورد توجه و بررسي قرار دادار ذهن يزيگموند فرويد در بخش ناهش
بعنوان پدر علم روانكاوي و روان درماني ، سه تقسيم بندي كلي بر ذهن و 
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ذاشتن نظريات جنسي او توسط كه با وجود كنار گ -شخصيت انسانها دارد 
همچنان به قوت خود باقي هستند و روانشناسان در  -روانشناسان امروزي 

  .از آن دستاوردها بهره مي برندتجزيه و تحليل رواني ذهن و شخصيت 
  :تقسيم بندي ذهن از نظر فرويد

 آگاهي و هشياري هم اكنوني شخص: يا خودآگاه  هشيار -۱
همة اطلاعاتي كه هم اينك در ذهن : يا نيمه آگاه  نيمه هشيار -۲

حاضر نيستند ولي اگر بخواهيم مي توانيم آنها را به بخش آگاهي 
 .فراخوانيم

در واقع انبار تكانه ها، خواسته ها و خاطرات : يا ناخودآگاه  هشيارنا -۳
غير قابل دسترس است كه بر تفكرات و رفتارهاي شخص تاثير مي 

  .گذارد
  :ويدتقسيم بندي شخصيت از نظر فر

. اوليه ترين بخش شخصيت، و خواستگاه خود و فراخود است: نهاد  -۱
نهاد از بدو تولد كودك وجود دارد و شامل اوليه ترين تكانه هاي 

نهاد بر اساس اصل لذت، ارضاي فوري اين . زيستي يا سايق هاست
 . تكانه ها را مي طلبد

به  با توجه به اصل واقعيت، كودك مي آموزد كه تكانه ها: خود  -۲
خود زماني پديدار مي شود كه كودك . فوريت قابل ارضا نيستند

 .مي آموزد به مقتضيات محيط توجه كند
فراخود است كه درباره درست يا غلط بودن اعمال انسان : فراخود  -۳

بطور كلي فراخود دروني شدة ارزش ها و اخلاقيات . داوري مي كند
او از شخصيت  و شامل وجدان فرد و تصويري است كه. جامعه است
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فراخود در پاسخ به پاداش و تنبه والدين ايجاد . اخلاقي آرماني دارد
 .مي شود

به اعتقاد فرويد، اين سه بخش شخصيت غالبا در تعارض با يكديگر    
خود، ارضاي تمايلات فوري نهاد را به تاخير مي اندازد و فراخود با : هستند

آنها غالبا با معيارهاي اخلاقي هر دو آنها مبارزه مي كند زيرا رفتارهاي 
در شخصيت متعادل فرويد، خود داراي جديت ولي  .تطبيق نمي كند
 .يعني اصل واقعيت بر آن حكومت مي كند. انعطاف پذير است

را برقرار  تمام و كمال اعتقاد مولانا بر اين است كه خود نمي تواند توازن   
ز اين ميانجي گري ا" خود"كند بلكه مشكل زماني برطرف مي شود كه 
البته اين بدان معنا نيست . دست بردارد و در كار نهاد و فراخود اخلال نكند

كه خود نمي تواند تعادل نسبي ميان نهاد و فراخود بوجود آورد بلكه مرتبه 
. خود از ميان برودكه اعلاي تعادل روان انسان زماني تحقق مي پذيرد 

در . ن و شوهر اعرابي نيز آشكار استاين اداي مولانا در داستان زبطوريكه 
ابتداي امر نفس و عقل فاصله زيادي از هم دارند كه در طي كسب آگاهي 
به هم نزديك مي شوند و از مرحله اي به بعد با هم متحد مي شوند براي 

  .كه همان كوزة دانشهاي ماست" خود"كنار گذاشتن 
                        دانشهاي ماست ،آن سبوي آب

                               و آن خليفه دجلة علم خداست      .
.  

درست است كه خود به عنوان مجموعه اي از وروديهاي ذهن يا دانسته    
ولي  .براي هدايت و پيشبرد ارگانيسمآنهم ها در روان انسان شكل مي گيرد 

دش مسئله و بدليل انباشتهاي اشتباه و متضا" خود"از مرحله اي به بعد خود 
يا همان دانسته هاي اشتباه يا انديشه هاي " خود"رهايي از . مشكل مي شود

به آن حالت اينكه انسان بتواند براي . به سهولت امكان پذير نيست ،زائد
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در  يبه طرز صحيح ،آگاهيهاي صحيح  برسد بايد با بهره مندي ازدروني 
ن درون دادهاي جديد بعنوا به تمرين بپردازد تا آن شناختها،طول زمان 

  .بر عملكرد خودش تاثير بگذارد ،ذهن
ذهن و روان انسان " حالت عدمي"مولانا حالت بي خودي انسان را بعنوان    

بر مي شمارد كه در آن حالت وجودي ، كشمكش و تعارضات رخت بر مي 
است كه مرحله به بعد ايناز . جايگزين مي شود )يا سكوت(بندد و عشق

  .انيسم را به بهترين شكل خودش هدايت مي كندحركت ارگ عشق،
ذهن ار يبا توجه به اينكه بخش عمدة رفتار آدمي از فرايندهاي ناهش   

 از سرچشمه مي گيرد بنابراين شناخت و آگاهي از لايه هاي زيرين ذهن
   .استبرخوردار ، در جهت رشد بسيار بالايي اهميت 

انسانها را پايه و اساس  علم روانشناسي نوين وضعيت نرمال زندگي   
ذهني و ضمن صحه گذاري بر حالتهاي خاص و هشياري در نظر مي گيرد 

واني، آنها را بعنوان وضعيتهاي رمراقبه و پديده هاي فرا دراداركي انسان 
در  ،)روانشناسي پيشرفتهء هيلگارد(دگرگوني هشياري قلمداد مي كند

ي انسانها، هشياري بر حاليكه مولانا اعتقاد دارد وضعيت هشياري عاد
خواسته هاي انديشه هاست و تمام انديشه هاي يك ذهن بيمار از جنس 

خود شخص مولانا با آن همه علم و دانش و آگاهي در . خود فريبي است
ته هايش را سمرحله اي از زندگي اش درمي يابد كه تمام علم و دانش و دان

 .ماجت نورزدو بيش از اين بر خود فريبي اش س بايد دور بريزد
آزمودم مرگ من در زندگي است                          

چون رهم زين زندگي، پايندگي است                                     .
.  

منظور مولانا از زندگي كه در واقع مردگي است، نوع تفكري است كه ما    
وانيم مثل انسانها هم اكنون داريم و پايندگي زماني حاصل مي شود كه بت
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دانش به تنهايي نمي تواند انسان را ارضاء كند بلكه از  .مولانا فكر كنيم
  .مرحله اي به بعد بينش بايد جايگزين آن شود

  
  
 :چهارم مثنوي  يةلا
پيرو فرمايشات مولانا بنظر مي رسد كه اين لايه مخصوص خود او باشد و    

ي تواند از آن لايه عرفان، خود شخصا مبينش و هر كسي پس از رسيدن به 
  .مطلع گردد
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  داروخانه اي براي درمان دردها
مثنوي معنوي مولانا را شعر محض نبينيم و بدنبال قافيه و رديف و اين    

بايد در ما . بلكه بدنبال درمان دردهايمان در آن باشيم ،جور چيزها نباشيم
ما ناآراميم، احساس ملالت و  .اشيممثنوي بدنبال دارويي براي دردهايمان ب

پوچي و بي هدفي مي كنيم و مي خواهيم با آگاهي حقيقي ترمزي بزنيم بر 
اين ناآرامي و پريشاني درونيمان، درست فكر كنيم يا اگر اراده كرديم اصلا 

خاندان  ( .فكر نكنيم، درست تعقل كنيم و در نتيجه صحيح زندگي كنيم
  ).عر ميانه خوبي نداشتندمولانا و خود او اصلا با ش

در اذهان نوجوانان و جوانان فهيم كشورمان مطرح شود شايد اين سوال    
كه چرا براي درك مسائل رواني انسانها به منابع غربي كه امروزي تر نيز 

  هستند رجوع نكنيم و خود را درگير يك مشت شعر بي سر و ته بكنيم؟
رد شوند تاثير پذيريشان بيشتر و هر چه قدر آگاهيها دست اول به ذهن وا   

رجوع به ترجمه هاي منابع غربي براي شروع خوب است . بهتر خواهد بود
ولي از مرحله اي به بعد بايد به اصل منابع مراجعه كرد و تحقيقات را پيش 

حال كه چنين ). در ترجمه ها اعمال نظر شخصي مترجم وجود دارد(برد 
در اختيارمان هست چرا خود را از آن منبع عظيمي با زبان زيباي فارسي 

  .محروم كنيم در حاليكه كل دنيا بر حقانيت آن صحه گذاشته اند
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  چرا مثنوي داستان وار ايراد شده است؟
 - پيامبران  مولانا با اقتباس از قرآن كريم كه در واقع شرح احوالات   

ن و كاملترين طبيعت را در بهتريو ماوراء  مادي انسانهايي كه حقيقت حيات
مثنوي را در قالب داستان ايراد كرده است  -شكل خودش فهميده اند 

  .تاثير گذاري بهتر و طولاني تر در ذهن بمنظور
هســــت قــــرآن حالهــــاي انبيــــاء               

ا                                   . ماهيـــــان بحـــــر پـــــاك كبريـــــ
 .  

هاي ذهني اش بر مي گردد و مسئله و مشكل انسان به ذهن و دانسته    
چنانچه رمز . فراموشي دانسته هاستاصلي ترين كيفيت عملكردي ذهن 

صورت گيرد، و معناداري  دگيري به طرز صحيحگرداني ذهن هنگام يا
، الخصوص پس از گذشت مدت زمان طولاني به بازيابي يا فراخواني اطلاعات

ص ، كامل و بي نق يكي از روشهاي دقيق .سهولت انجام پذير خواهد بود
 .داستان گونه بودن موضوعات است رمزگرداني اطلاعات ورودي به حافظه،

علت ماندگاري طولاني مدت دانسته هاي روز مره بخاطر آنست كه چنين (
  )دانشهايي مدام تكرار مي شوند

حافظة (دستاوردهاي روانشناسي نوين بحث از دو حافظة كوتاه مدت    
) تبديل اطلاعات(به ميان مي كشد كه رمزگردانيت و حافظة دراز مد) فعال

در هر دوي آن ) فراخواني اطلاعات(و بازيابي) نگهداري اطلاعات(، اندوزش
رمزگرداني در حافظة فعال  .حافظه ها به روش متفاوتي انجام مي پذيرد

 .بيشتر بصورت شنيداري است و بعضي مواقع نيز بصورت ديداري مي باشد
ني در حافظة دراز مدت معمولا بر حسب معنادار بودن در حاليكه رمزگردا

 .موضوع صورت مي گيرد كه داستانها از معناداري قدرتمندي برخوردارند
آدمي با . حفظ مطالب پيچيده مانند داستانها ، اغلب جنبة سازا دارد

http://www.amash.ir


  روانكاوي پير بلخ
 

  
  

                                                    www.amash.ir                                   ٢٠ 

استفاده از اطلاعات عمومي خود ، خاطرة داستانها يا رويدادها را شاخ و 
هر چه در حين رمز گرداني سازماندهي مطالب  .دهدبرگ بيشتري مي 

بيشتر ؛ و هر چه شباهت بافت و زمينة بازيابي به بافت و زمينة رمزگرداني 
كتاب زمينة ( .بيشتر ، نارسايي بازيابي از حافظة دراز مدت كمتر مي شود

  )روانشناسي هيلگارد
  
 

 : مثنوي داستانهاي اصلي و فرعي
وي بدينگونه بود كه مولانا در مجالس خود ابيات روش مولانا در خلق مثن   

داستانهايش را در چهار چوب قالب داستان اصلي بيان مي كرده و ديگران 
بنا به ضرورت مطابق آخرين ابيات، به . گفته هاي او را مي نوشتند

موضوعات ديگري نيز مي پرداخته كه اين حاشيه روي، داستانها و بيانات 
كه شايد براي  ه استداستان اصلي بوجود آورد فرعي متعددي را در دل

ولي پس از مدتي كه الفت با  .خوانندگان در ابتداي امر گيج كننده باشد
  .كتاب او برقرار مي شود از اين سردر گمي بيرون مي آييم

چنانچه بتواند يكي از داستانهاي اصلي مولانا را در كليت  ،حقيقت جو   
ابيات را بصورت نوشتاري (خراج نمايدخودش از درون مثنوي معنوي است

، ) بصورت داستاني نه مفهومي(سپس ضمن درك كل داستانو ) ثبت كند
مي تواند آن داستان را از لايه هاي مختلف مورد بررسي قرارداده و ضمن 

  .تجزيه و تحليل مفاهيم به ادراكات قابل توجهي دست يابد
  بندد چيست؟ فريبي كه ذهن در درك مثنوي مولانا بكار مي   
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روشن است كه اين كتاب بسيار  ،اكثريت انسانها ايبا توجه به اينكه بر   
  ببريم؟ ة لازمه را از آنچرا نمي توانيم بهر ، پسمفيد است

تنها راه ورود بايد به اين موضوع بسيار ظريف و غفلت آور توجه كرد كه    
هني، يعني اين فريب ذ .به لايه دوم و سوم مثنوي درك لايه اول است

بطوريكه  .دوري جستن از داستانها، در مراجعه به قرآن نيز رخ مي دهد
جويندگان تازه كار معمولا از داستانها فاصله مي گيرند و سعي مي كنند 

در حاليكه داستانها اساس و زير بناي . مفاهيم جدي تري را جستجو كنند
   .قرآن و مثنوي هستند

م در مراجعه به مثنوي بدنبال درك مسائل فهياكثرا نوجوانان و جوانان    
رواني ، رفتاري و شناختي اجتماعي بالايي هستند و از همان ب بسم االله 

و جالب اينكه وقتي به داستانهايي از . مي خواهند به جان كلام دست يابند
جمله شير و خرگوش ، طوطي و بازرگان ، پيرچنگي ، شير و گرگ و روباه و 

كنند از داستان فاصله مي گيرند و به سراغ اشعاري مي امثالهم برخورد مي 
زيرا كه  .روند كه مايه اي از فكر و عقل و دريافتها و ادراكات را داشته باشد

  .داستانهاي شير و خرگوش بيشتر بدرد بچه ها مي خورد تا ما بزرگترها
توصيه بنده به خودم و حقيقت جويان اين است كه پس از انتخاب    

عرفتي و بينشي مثنوي معنوي، در جهت كسب آگاهي، بمنظور دانشگاه م
 -حضرت مولانا  -رهايي از خود فريبي هاي ذهنمان، به استاد آن دانشگاه 

را به او واگذاريم و ما فقط خواهنده تدريس  ةاعتماد كنيم و روش و نحو
  .باشيم

پس از فوت زركوب بعنوان اولين خليفه مولانا ، حسام الدين چلبي    
سالگي جلال الدين ، با جمعي ديگر از  ۵۳عنوان خليفة دوم در سن ب
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تشنگان حقيقت ، از مولانا درخواست مي كنند تا آنها را از فويوضات 
ي دارد براي ا ممولانا را و مريدان، اين اشتياق. معنويش بي بهره نگذارد

طول مي  ،پنج سال به مدت مثنوي خلق مثنوي، بطوريكه اتمام دفتر اول
مولانا در داستانهاي دفتر اول مثنوي سعي كرده است كليات مفاهيم . دكش

چنانچه يكي از همين داستانها بصورت محتوايي مورد . اصلي را بيان كند
كمك شاياني در فهم داستانهاي ديگر و در  ،تحليل قرار گيرد و تجزيه

   .  خواهد داشت رانهايت فهم مثنوي 
  
  

  :مثنوي  دو شقگي يا دو طرفي داستانهاي
روش مولانا در بيان و القاء مفاهيم بدينگونه است كه تقريبا در تمام    

داستانهايش دو شق يا دو طرف را در مقابل هم قرار مي دهد و سخنان 
بطوريكه تمام  .بازگو مي كند ،عرفاني و فلسفي خودش را از زبان آنان

ي كه از زبان حتي زمان .سخنان مولانا در كل داستانهاي مثنوي صحيح است
يا به بياني ديگر اينطور مي  .طرفهاي بظاهر باطل و نا حق سخن مي گويد
يافت نمي شود و تمام پندها شود گفت كه هيچ سخن اشتباهي در مثنوي 

صحيح  ،و اندرزها و هشدارها در مواجه يا ورود به مراحل مختلف آگاهي
د گيريهاي نفس يا در داستان زن و شوهر اعرابي، ايرابعنوان مثال . هستند

هنوز به معرفت لازم و كافي نرسيده است و انديشه هاي ذهن بر عقلي كه 
و  .تنها به اتكا چند آگاهي جزوي بر خود غره گشته است كاملا صحيح است

نه موقعيتي  -از آن سو سخنان همان عقل نيز در مرتبه هاي بالاتر آگاهي
ر داستان شير و خرگوش نيز ديا اينكه  .كاملا صحيح است -كه آن مرد دارد
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تمام سخنان توكل مدارانه حيوانات و سخنان جهد مدارانه شير، صحيح 
  .هستند

در رابطه با صحيح بودن تمام سخنان مولانا و سردرگمي خواننده جوياي    
حقيقت در ميان اين همه سخنان به ظاهر ضد و نقيض، با مراجعه به 

در ام انجيل را براي مكر ديگران داستان پادشاه جهود و تخليط وزير احك
چنين برداشت مي شود كه هر كدام از موارد و مسائل  ،دفتر اول مثنوي

درك و ضمن  .مطروحه در مرحله اي از سلوك بايد مورد توجه قرار گيرد
كه رسيدن به  –وضعيت و موقعيت معرفتي و شناختي خويش، هدف اصلي 

تا نهايت الامر منجر به  ،ددمدام يادآوري گر –ثبات ذهني و آرامش است 
حكمت حالت عملكردي سالم و صحيح ذهن . (جاري شدن حكمت گردد

بصورت  ،هر فعلي را در موقعيتهاي مختلفروش ترين  است كه فرد درست
مومن حكمت است كه آن را  به قول مولانا گمشدة). درمي يابددروني 
   .صفحات قرآن جستجو مي كندلابلاي 

                        مــومن اســت حكمــت قــرآن چــو ضــالة
                              خـود مـوقن اسـت    ضـالة  هر كسـي در       .

.   
لازم  ،)از اين شاخه به آن شاخه پريدن مولانا(قبليدر تكميل مبحث    

مولانا بلافاصله پس از بيان بيت فوق  كهارايه گردد توضيح اين است 
  .مي كشد تا بتواند جان كلام را القاء كندداستان مرد شتر كم كرده را پيش 

وزير مكار شاه جهود براي اختلاف انداختن در ميان پيروان عيسي با    
بهرمندي از احكام انجيل به هر گروهي بخشي از كل موضوع را تعليم مي 

  :دهد و اين چنين مي گويد 
 .ركن و اساس توبه و بازگشت، رياضت كشي و گرسنگي است •
 .جود و بخشش است ،ست، بلكه تنها مخلص اين راهرياضت سود ني •
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 .جوع و جود انسان، شرك است با معبود خويش •
 .تنها راه چاره تسليم و توكل در تمام حالات زندگي است •
 ست كه واجب گشته است وگرنه انديشةخدمت كردن معبود ا •

 .تهمتي بيش نيست ،توكل
ن و ندادن امر و نهي هايي كه شرع بيان مي كند براي انجام داد •

تا عجز خودمان را بينيم و  ،بلكه بيانگر عجز انسانهاست ،نيست
 .قدرت حق را بدانيم

. عجز و ناتواني خود را مبين زيرا كه آن كفر نعمت كردن است •
قدرت خود را ببين كه اين قدرت و توانايي را خداوند به تو اعطا 

 .كرده است
ر آنچه در درگذر كه ه –عجز و قدرت  –از هر دوي اين نظر  •

 .آن بت بود ،آيد) ذهن و فكرت(نظرت
دانش نظري خودت را نابود نكن كه شمعي است براي راه تو،  •

چنانچه از نظر و خيال بگذري در واقع نابود كرده اي شمع وصالت 
 .در شب تاريك ،را

نظريات و دانسته هايت را نابود كن و نگران نباش زيرا كه از كشتن  •
 .شود آنها شمع جانت افزون مي

هر كسي از روي زهد خويش ترك دنيا بكند، دنيا به او روي مي  •
 .بيش از پيش ،آورد

هر آنچه خداوند براي تو بوجود آورده و آنها را بر تو شيرين كرده  •
 .است خوش بگير و خودت را بيخودي به سختي ميفكن
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هر آنچه طبع و ميل تو مي خواهد آن را واگذار كه آن رد است و  •
 .زشت
  ... آخر و الي 

خواننده وقتي با چنين جملاتي از مولانا برخورد مي كند ابتدا سعي مي    
در . كند درست را از نادرست تميز دهد و بر انجام سفارشات او اهتمام ورزد

كه مولانا آنها را بر مي شمارد انجام  را ييحاليكه انسانهاي والا تمام كارها
كل بيني ذهنشان، هر فعلي را در مي دهند با اين تفاوت كه آنها با قدرت 

لتي بايد به يك ابراي رسيدن به چنان ح. جاي خودش انجام مي دهند
  .نگي عيسي رسيدر

          او ز يــك رنگــي عيســي بــو نداشــت    
ــلال    ــزد م ــز او خي ــي، ك ــت يكرنگ                 نيس

 .   

ــم    ــزاج خ ــت  ّوز م ــو نداش ــي، خ             عيس
ــاهي و آب زلال  ــال مـــ ــل مثـــ                                                                                                                بـــ

.  
  :مستهجن مثنوي به ظاهرداستانهاي 

توجه و دقت در تمام اعضاء و جوارح بدن انسان مي تواند مدخلي باشد    
سبت به نكريم مطابق توصيه قرآن . براي درك بيشتر و كاملتر خويشتن

نگريستن بر چگونگي خلقت آدمي، مولانا نيز با توجه به ماندگاري طولاني 
شهوت در اذهان، سعي بر آن داشته تا از مدت داستانهايي از جنس ارضاء 

ساختار شناختي و معرفتي . اين زاويه نيز بر آگاه كردن انسانها همت بگمارد
داستانهايي شهوت  ي درلفافةنه اي است كه اگر سخنانبعضي از اذهان به گو

مولانا از . بيشتر و طولاني مدت خواهد بود انانگيز بيان شوند تاثير پذيريش
منظر بررسي ژنيتيكي و زيست شناختي وجود انسان، به ما مي فهماند كه 
انگيزه هاي دروني ميل به مسائل جنسي در ميان انسانها با شدت قابل 

اوت مشهود ژنيتيكي خليفة مصر و تفبعنوان مثال (توجهي، متفاوت است
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 -خليفه مصر وشاه موصل كه كنيزكي زيبا داشت سرلشكر او در داستان 
تا زماني كه انسان بر مكرهاي نفسش آگاه نشده است همچنان  ).دفتر پنجم

به اعتقاد مولانا چنانچه انسانها . زير لگدهاي نفس حيواني اش نابود مي شود
   . ويرانگريهايشان آگاه گردند، ارزشمند استبتوانند به هر طريقي بر اين 

                        نـر خـر اسـت    يدان كه اين نفس بهيم ـ
ت                                    . زيــر آن بــودن از آن ننگــين تــر اســ

 .  
  :خداوند در قرآن كريم اين چنين مي فرمايد    
  )۳۷سوره قيامت آيه " (نبود آيا او نطفه اي از مني كه در رحم ريخته مي شود " 
  )۸سوره سجده آيه" (آبي پست مقرر فرمود  سپس نسل او را از چكيدة" 
  )۲۰سوره مرسلات آيه" (مگر شما را از آبي بي مقدار نيافريديم " 
  )۵سوره طارق آيه" (پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است " 
  )۶هسوره طارق آي" (از آب جهنده اي خلق شده " 
  )۷سوره طارق آيه" ( از صلب مرد و ميان استخوانهاي سينه زن بيرون مي آيد" 

قوم  ،پيامبر مي آيند وقتيكه فرستادگان خداوند به شكل مرداني بسوي لوت
لوت هجوم مي آورند و درصدد آن برمي آيند كه با ميهمانان  لوت به خانة

ناچاري در حمايت از لوت از روي  كه .را انجام دهندلوت نيز آن عمل زشت 
  :ميهمانانش چنين مي گويد 

 )۷۱سوره حجر آيه" (گفت اگر مي خواهيد انجام دهيد اينان دختران منند " 
  :قوم لوت كه در مستي شان سرگردان بودند به لوت مي گويند 

كه ما  يدان ينيست و تو خوب م يحاجت  كه ما را به دخترانت نيدا يتو خوب م :گفتند" 
 ) ۷۹سوره هود( " يمخواه چه مى

خداوند كه ناظر بر همه چيز است، سرگرداني قوم لوت را در مستي 
  :شان چنين بيان مي كندتشهو

  )۷۲سوره حجرآيه" (به جان تو سوگند كه آنان در مستي خود سرگردان بودند " 
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  :عشق و خدا  
كمال انسان در حالت و كيفيت عشق است، عشق در  بالاترين و برترين   

. پس از سكوت ذهن يا لا اشعاري ذهن بر داشته هايش رخ مي دهدواقع 
ذهنش را در اختيار داشته باشد به  انسان اگر بتواند كنترل فعل و انفعلات

دائمي ضمن رهايي از ترس هميشگي و  ،سكوت ذهني محض فرو رفتن در
اش، مواجه با انرژي سرشار دروني اش مي شود كه اين كيفيت و حالت 

بلامنازعه را سوق مي دهد به درك باطني و فطري حقيقت وجودي، او 
پس از اين دريافت فطري است كه انسان  .هستي، خداوند تبارك و تعالي

  . مي تواند احوالات دروني پيامبران را دريابد و بفهمد
انساني كه عاشق مي شود تمام صفات زشت و پليد از او دور مي شوند و    

و دليلش هم كاملا واضح و روشن است زيرا  سرشار از خير وبركت مي شود
قبلا بر تمام ذهنياتش مرده و تمام تعلقات ذهني اش را  كه چنين شخصي
بريدن از تعلقات به معناي از دست دادن داشته هاي .(دور ريخته است

  )بلكه فكر نكردن به آنهاست ،مادي نيست
او در تمام . نگرش چنين انساني به جهان متفاوت از ديگران خواهد بود   
زندگيش آگاه بر نظارت چشماني تيز بين بر تمام اعمال و رفتارش  هايروز

وجود دارد كه و دريافته كه نيرويي فوق تمام نيروهاي محسوس ا .است
و بيشتر مواقع كارها  .وابسطه استاصلي تمام افعال به آن منبع  رشتة

بنابراين ، است آنطور پيش نمي رود كه طرح ريزي ذهني صورت گرفته
ضمن تلاش و كوشش در رسيدن به اهدافش دائما محتويات ذهنش را كه 
افكاري هستند از جنس غفلت آوري از آن ناظر اصلي، مورد بازنگري قرار 

  .مي هد و فراموشي آن درك فطري اش را به خود يادآوري مي كند
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وان ايمان به زبان و گفتار نيست بلكه يك دريافت دروني است كه شايد نت   
آنرا درست و صحيح بيان كرد ولي در اعمال و رفتار شخص، آنهم در دراز 

  .مدت نمايان مي شود
رسيدن به حالت عشق و درك فطري خالق  ،مرتبه اعلاي درك مثنوي   

مهربان است، حقيقتي كه حقيقي ترين حقيقت هستي است و در عين حال 
  . گم ترين چيز انسانها

  
  

  :فرضيه هاي مثنوي 
فرضيه هاي شناختي متعددي را مطرح مي كند  معنوي، لانا در مثنويمو   

فايده اي شوند نكه چنانچه آن فرضيه ها در اذهان به قانون علمي مبدل 
منظور بنده از فرضيه براي ( .و انسان راه بجايي نخواهد برد نخواهند داشت

با  در رابطهذهني است كه با قانون آهنين علت و معلولي به پاسخي قطعي 
 ، از پشتوانةالخصوص مولانا ،نرسيده است وگرنه سخنان عارفانموضوعي 

ادراكات آن  در محدودةبسيار قويي و علت و معلولي  ،محكم علمي
ولي بايد آگاه بود  ،هيچ شكي هم در آن نيست برخوردار است وبزرگواران 

كه آن قوانين علمي براي ذهني كه فرضيه اي را در ورطه آزمايش قرار 
توان اجرايي از  نيز و فرضيه فرضيه محسوب مي شودهمچنان داده است ، ن

   ).برخوردار نيستذهن  لازم در
ذيلا به چند نمونه از قوانين لامتغير مثنوي كه براي ذهن ما در حد    

فرضيه مي باشند اشاره مي شود و انتظار بر اين است كه جوياي حقيقت ، 
تا در  .و پيش رود ها پايه گذاري نمايدات خود را بر اساس آن فرضيه قتحقي
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نهايت دانسته ها و شناختهاي غير علمي ذهنش رفته رفته تفكيك شوند و 
  .دنتنها دانشهاي ناب علمي و منطقي در ذهن باقي بمان

مولانا بارها بر اين موضوع اشاره مي كند كه شكوفايي ذهن و قدم  •
ماديات و در قطع اميد به  ،صحيح انديشيدن گذاشتن در مسير

 .روي كرد به خالق شكل مي گيرد
گرد و غبار ذهني است، همانند باران بهاري كه  پاك كنندةگريه  •

 .كثيفيها را مي شويد و سبزي و طراوت را جايگزين مي كند
تحريك  برعكسنيست  پيشگيرانهمنع از خطرات نه تنها عامل  •

 .ذهن است ةكنند
شود كه انسان در  زماني از ذهن پاك مي ،خواسته ذهني اشتباه •

با واقف گشتن به هيچ و  مسير رشد به  آن خواسته دست يابد و
 هايبيماري ،در داستان پادشاه و كنيزك.(كنار بگذارد پوچيش آن را

توبرتوي ذهني زماني درمان مي شوند كه خواسته ها محقق مي 
 )شوند

 تنها در پرهيز از انديشه زده، درمان درد انسان آشفته و جهل •
 .هاست

مقايسه ، احوليت ، خشم و كينه و نفرت عوامل ويرانگري ذهن  •
 .هستند

 .صبر بر درد نيش ما را نجات مي دهد از نيش گبر نفس خويش •
ديگران را خوب مي بيند و انسان منفي بين  ،انسان مثبت بين •

يكي  خريد،داستان پادشاهي كه دو غلام (ديگران را بد مي بيند
 ).سخن ور و ديگري گنده دهان
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 .بركت است حالت عدمي ذهن يا همان سكوت ذهني تماما خير و •

 پردازش صحيح ذهن زماني است كه از كل به موضوع نگاه كند •
  )روانشناسان گشتالتياعتقاد (

، از گياه به حيوان ، از  از جماد به گياه ؛موجودات مرتبه ايتكامل  •
 )ارويننظريه تكاملي د(حيوان به آدم و از آدم به فرشته و الي آخر 

ــدم  ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ          از جمـ
ــدم   ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ    مــ

ــة ــر                   حملــ ــرم از بشــ ــر بميــ ديگــ
بـــار ديگـــر از ملـــك قربـــان شـــوم    

 .   

ــوان ســر زدم    ــه حي ــردم ب             وز نمــا م
پس چه ترسم؟كي ز مردن كم شدم  

ل و پــر           تــا بــر آرم از ملايــك بــا   
                                                                                                               آنچــه انــدر وهــم آيــد آن شــوم    

.  
 .گشاي شاديها هستندراه  ،فكرهاي غم افزاي ذهن  •
 عامل ويرانگري ذهن ،تعريف و تمجيد ديگران و يا مدح مداحان  •

 .است

بايد در ذهن نهادينه  آن بزرگواربمنظور بهره وري از مثنوي، سخنان    
بطوريكه در هر  ،براي اين منظور بايد تحقيقاتي تدارك ديده شود .شوند

دسته از فرضيه هاي به سراغ آن  ،مرحله اي از شناخت و ادراك ذهني
فهم  براي مثال درك و. اشندب كه قابل فهم برويم مطرح شده در مثنوي

تكاملي مولانا كه بسيار فراگير تر از نظريه داروين است براي مراحل  نظرية
   .بالاي ادراكي است و در مراحل پايين نبايد به آن پرداخت

  
    :فرضيه هاي مثنوي  در روش تحقيق

مطابق تقسيم بندي علم روانشناسي نوين بهتر آنست كه فرضيه هاي    
ي مختلف مورد بررسي و تحقيق قرار مثنوي نيز هر كدام در رويكرد ها

  . گردد جگيرد تا به نتيجه روشنتري منت
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را مطرح مي و سه رويكرد فرعي روانشناسي معاصر پنج رويكرد اصلي    
  : )هيلگاردته شده از كتاب زمينة روانشناسي بر گرف(سازد كه عبارتند از 

با رويدادهاي را پيوند رفتار آشكار : رويكرد زيست شناسي  -۱
و  نورونها باميايي و برقي  دروني بررسي مي كند و بيشتر شي

 .سروكار دارد يمغز اعصاب
با محركها و پاسخهاي قابل مشاهد سروكار دارد و : رويكرد رفتاري  -۲

 .چندان به فرايندهاي ذهني كاري ندارد
اين رويكرد در برابر محدوديتهاي رفتارگرايي : رويكرد شناختي  -۳

مي  بررسي فرايندهاي ذهنيدر بطوريكه  .شكل گرفته است
از راه تمركز بر رفتارهاي معين، راه و روش عيني در پيش توان 

 .رفتگ
رفتار آدمي از فرايندهاي  بخش عمدة: ويكرد روانكاوي فرويد ر -۴

 .ناهشيار سرچشمه مي گيرد
درك، فهم، و تفسير  توجه خاصي به نحوة: يدار شناختي رويكرد پد -۵

رد و بيشتر با ادبيات و معارف انساني انسان از مسائل اجتماعي دا
 .دمساز است تا علم

به تحليل ساختارهاي ذهني يا تحليل عناصر : ساخت گرايي  §
هوشياري، به روش درون نگري، يعني مشاهد و ثبت ماهيت 
 .ادراكها، انديشه ها و احساسهاي شخص توسط خودش،  مي پردازد

شخصي هشياري تاكيد بر بررسي ماهيت سيال و : كاركرد گرايي  §
ذهن چگونه كار مي كند كه جاندار موفق به انطباق و . دارد

 .سازگاري با محيط و عمل در آن مي شود
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 يگشتالت واژه اي آلماني است به معنا: روانشناسي گشتالت  §
روانشناسان گشتالت اساسا به مبحث ". شكل بندي"يا " شكل"

هاي ادراكي توجه داشتند و بر اين باور بودند كه تجربه  ادراك
مبتني بر طرحهايي هستند كه محركها، و سازمان تجربه آنها را 

هم وابستة زمينه اي است  آنچه كه ديده مي شود. شكل مي دهد
كه شيء در آن آشكار مي شود و هم تابع ساير وجوه طرح كلي 

به اين ترتيب ، كل چيزي متفاوت از مجموع اجزاي آن . تحريك
  .اجزاستاست، زيرا كل تابع روابط 

ما بهترين ، كامل ترين و مفيد ترين دانشگاه و  همين زندگي رروزمره   
انسانهاي خودشناس نيز همانند . آزمايشگاهي است براي پژوهشهاي ما

ابتدا بايد فرضيه سازي كنند ، سپس با صبر و حوصله و صرف  ،دانشمندان
طي آزمايش در چنانچه  ومورد آزمايش قرار دهند را وقت لازم آن فرضيه 

ثبت  موارد را به دقت برخورد كردندنيز به همبستگيهايي با چيزهاي ديگر 
مي تواند از طريق  نتيجه گيري .نتايج بپردازند ةكنند و در انتها به مشاهد

 آماري شناختي به يا دست يابي ، ومشاهدة مستقيم دروني يا رفتاري باشد
  .باشد - گماننه از روي حدس و - حال علمي و منطقيو در عين 

تحقيقات در قالب شايد براي حقيقت جو اين سوال مطرح شود كه    
زيرا كه نمي تواند براي فرد كاربرد داشته باشد  رويكرد زيست شناختي

   .استدستگاههاي پيشرفته پزشكي نيازمند 
انسان رهنمون مي شود به سوي نگريستن بر  ،در مسير شناخت و آگاهي   

ن داده ها و اعمال و رفتار خودش، در اين بين خويش و تفحص در درو
بعضي مواقع براي درك عميق تر موضوعي به سمتي هدايت مي شود كه به 
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در اين روش آزمايشات عيني زيستي وجودش مي پردازد كه در واقع 
براي روشن شدن موضوع  .دباشمي  مد نظر بررسي مسئله از رويكرد زيستي

  .مثالي را مطرح مي كنم
 با وجود شكل گيري فرضيةذهن ناآرام ، كتاب در فصل بي قراري از  بنده   
فرضيه در ذهنم،  "آرام گرفتن ذهن در علاقه مندي به افكار ملالت آور"
كه در قالب رويكرد زيستي مطرح مي شود را ساختم " ماهيت درد چيست؟"

نتايج مشاهداتم  .اقدام به انجام چند آزمايش دروني كردمو بر مبناي آن 
. اين بود كه در صورت تمركز بردردي از اعضاي بدنم ، آن درد محو مي شد

علم روشناسي نوين اطلاعي دستاوردهاي از  ،جالب اينكه بنده در آن مقطع
به ادراك دروني نسبت به آن ولي  ،نداشتم و دليل علمي آن را نمي دانستم

نام ايمان  ،دروني اتادراك گونه ايناز ديدگاه مذهب .( موضوع رسيده بودم
   )مي گيرد

با بهره گيري از دستاوردهاي زيست شناسان نسبت  ،علم رواشناسي نوين   
پاسخي  ،دردهاي جسمي از منظر رويكرد زيست شناختي رفتنبه از بين 

در تنها حسي است كه دريچه اي  ،بدست آورده كه مشخص مي كند ، درد
مي  انسان .باز است آن دريچه در حالت عاديمغز براي آن تعبيه شده كه 

مسبب بسته ،  فكري و يا تمركز ي خاصيداروهامصرف  از طريق  دتوان
در واقع درد از . دشواز رسيدن پيام ها به مغز  بشود و مانعن دريچه شدن آ

   .بين نمي رود بلكه مغز آن درد را ادراك نمي كند
ه اي ولي چار ،وقت گير و انرژي بر است ، بسيارانجام چنين تحقيقاتي   

 انجام يد تن بهبا است، خودشناسي گذاشتهراه نيست و كسي كه قدم در 
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 هستند،و نتيجه بخش  در عين حال جالب و شيرين كه ييچنين سختيها
  .نيز بدهد
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  داستان پير چنگي
پس از اتمام قصة طوطي و بازرگان كه مولانا در آن داستان راه رهايي از    

را مردن بر همان قالب ذهني بر مي شمارد ، اشاره مي كند  زندان ذهنيات
، تن از تعلقات فريبنده ذهنيسبه آزمودن حالت خشوع و فروتني و دست ش

مان نرم شود و نم نم باران بهاري بر وجودمان وجود ةتا بلكه قلب سنگ شد
ان پير مولانا در واقع در داست .تاثير بگذارد و آن را سبز و باطراوت كند

انسان در آگاهيها و بينش ها سخن مي گويد  گي از تحولات عميق روانچن
و انسان را رهنمون مي دارد به عملكردهاي روانكاوي ذهن در تحولات 

  .شناختي ، معرفتي و ادراكي آن
ــاز  ــد، نيـ ــوطي بـ ــردن ز طـ ــي مـ            معنـ
            تــــا دم عيســــي تــــرا زنــــده كنــــد

ــبز،   ــود سرس ــي ش ــاران ك ــنگ از به                    س
ــراش   ــودي ، دل خ ــنگ ب ــو س ــالها ت                   س

  .  

ــرده ســاز       ــر خــود را م ــاز و فق             در ني
  همچو خويشت خـوب و فرخنـده كنـد    
           خاك شـو، تـا گـل بروئـي رنـگ رنـگ      
ــاش    ــاك ب ــاني خ ــك زم ــون را، ي                                                 آزم

.  
همانطور كه قبلا نيز گفتيم براي درك داستانهاي مثنوي بايد گام به گام    

فهم سريع مسائل رواني و يا به  هب نسبت هم پيش رفت و هيچ تعجيلي
و فهم  بلكه هدف اصلي بايد بر .ه باشيمداشتنبايد  ،كتاب پايان رساندن

 .باشدمعطوف  حجم به ظاهر كمداده هاي ذهني شناخت همان درون 
 ،چنانچه بتوانيم به درك پيام اصلي يكي از داستانهاي مثنوي نايل شويم

در ( .به سهولت پيش خواهيم رفتنيز در درك ساير داستانها مطمئنا 
   )مطالعه كتابهاي ديگر نيز اين روش مي تواند مفيد باشد
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  استخراج ابياتي كه مستقيما به داستان مربوط مي شوند: گام اول 
براي اين منظور يكي از نسخه هاي مثنوي معنوي را پيش رويمان مي    

پير  داستان(مورد تحقيق گذاريم و شروع به نوشتن ابيات آن داستان
لطفا از نوشتن طرفه نرويد و حتي با وجود جزابيت كم . مي كنيم ) چنگي

ه اين سختي را به جان بخريد و مطمئن باشيد شهد آن ، در ابتداي را
  .را خواهيد چشيدو تحمل شيرين اين صبر 

ــر   ــد عمـ ــه در عهـ ــتي كـ          آن شنيدسـ
ــدي   ــود شـــ ــل از آواز او بيخـــ             بلبـــ
ــتي   ــش آراسـ ــع دمـ ــس و مجمـ                    مجلـ

ــي كــز وي جهــان شــد پــر طــرب          مطرب
  از نــــوايش مــــرغ دل پــــران شــــدي 
ــد   ــر شـ ــار و پيـ ــد روزگـ ــون برآمـ             چـ
 پشت او خم گشت همچـون پشـت خـم   

گشــــت آواز لطيــــف جــــان فــــزاش              
              آن نـــوا كـــه رشـــك زهـــره آمـــده    

خود كدامين خوش كه او نـاخوش نشـد   
 چونكــه مطــرب پيرتــر گشــت و ضــعيف 
ــي     ــتم دادي بسـ ــر و مهلـ ــت عمـ     گفـ

       ال معصـــيت ورزيـــده ام هفتـــاد ســ ـ  
      نيســـت كســـب امـــروز مهمـــان تـــوام 
ــو    ــد االله جـ ــت و شـ ــگ را برداشـ  چنـ
      گفــت خــواهم از حــق ابريشــم بهــاء     
  چــون كــه زد بســيار و گريــان ســر نهــاد
 خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست
         گشــــت آزاد از تــــن و رنــــج جهــــان

ــر        ــر و ف ــا ك ــي ب ــي مطرب ــود چنگ       ب
يــك طــرب ز آواز خــوبش صــد شــدي   
ــتي     ــت خاســـ ــواي او قيامـــ وز نـــ

ــب             ــالات عجــ ــته ز آوازش خيــ رســ
   وز صدايش هوش جـان حيـران شـدي   

ــاز جــانش از عجــز  ــر شــد  ،ب      پشــه گي
ابـــروان بـــر چشـــم همچـــون پالـــدم       

زشــت و نــزد كــس نيرزيــدي بــه لاش 
ــده  ــري شــ ــر پيــ ــو آواز خــ          همچــ

   يا كـدامين سـقف كـان مفـروش نشـد      
 شــد ز بــي كســبي رهــين يــك رغيــف 
ــي   ــا خسـ ــدايا بـ ــردي خـ ــا كـ             لطفهـ
         بــــاز نگرفتــــي زمــــن روزي نــــوال 
ــوام     ــم ، آن تـ ــو زنـ ــر تـ ــگ بهـ           چنـ
            ســـوي گورســــتان يثـــرب آه گــــو   

ــا    ــويي پـــذيرد قلبهـ ــه نيكـ ــه او بـ كـ
ــالين كــرد و  ــر گــوري فتــادچنــگ ب    ب

   چنگ و چنگـي را رهـا كـرد و بجسـت    
ــان  ــحراي جـ ــاده و صـ ــان سـ       در جهـ
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       خــوش بــدي جــانم در ايــن بــاغ و بهــار 
ــا  ــر و پـ ــي پـ ــي  بـ ــي كردمـ ــفر مـ           سـ

     مثنــوي در حجــم گــر بــودي چــو چــرخ
ــو     ــامع مش ــي ط ــه ن ــد ك ــي آم ــر م               ام
          مــول مــولي مــي زد آن جــا جــان او    
     آن زمان حـق بـر عمـر خـوابي گماشـت     

 نيست) معمول(درعجب افتاد كين معهود
      ســر نهــاد و خــواب بــردش، خــواب ديــد

 ـ      گ و نواسـت آن ندايي كـه اصـل هـر بان
تــرك و كــرد و پارســي گــو و عــرب            

خودچه جاي ترك و تاجيك است و زنگ 
ــر     ــاي عم ــر را ، ك ــر عم ــد م ــگ آم          بان

ــده اي داريـــم خـــاص و محتـــرم                بنـ
ــام اي عمـــر برجـــه، زبيـــت المـــال          عـ

ــار    ــا را اختي ــو م ــاي ت ــر ، ك ــيش او ب          پ
   ايـــن قـــدر از بهــــر ابريشـــم بهــــاء   
ــت  ــت آواز، جسـ ــر زان هيبـ        پـــس عمـ
            ســــوي گورســــتان عمــــر بنهــــاد رو
ــي   ــد بسـ ــه شـ ــتان دوانـ ــرد گورسـ           گـ
          گفــت ايــن نبــود، دگــر بــاره دويــد     
     گفت حـق فرمـود مـا را بنـده اي اسـت     
             پيــر چنگــي كــي بــود خــاص خــدا     
ــت  ــتان بگشـ ــرد گورسـ ــر گـ ــار ديگـ          بـ
 چون يقين گشتش كه غيـر پيـر نيسـت   
ــت  ــا نشسـ ــد ادب آنجـ ــا صـ ــد او بـ             آمـ
ــدر شــگفت   ــد ان ــد و مان ــر عمــر را دي      م

ــه زار   ــي لال ــن صــحرا و غيب        مســت اي
     بي لـب و دنـدان شـكر مـي خـوردمي     
    در نگنجيــدي در او زيــن نــيم بــرخ   

ــرو             ــرون شــد ب ــت خــار بي چــون ز پاي
ــان او  ــت و احســ ــاي رحمــ             در فضــ

 كه خويش از خواب نتوانست داشـت  تا
 اين زغيب افتـاد ، بـي مقصـود نيسـت    
ــنيد   ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح       كام
 خود ندا آن است و اين بـاقي صداسـت  

فهم كـرده آن نـدا ، بـي گـوش و لـب         
فهم كردست آن ندا را چـوب و سـنگ   

ــر               ــاز خـ ــت بـ ــا را ز حاجـ ــدة مـ بنـ
    ســوي گورســتان تــو رنجــه كــن قــدم 

ــت  ــه تمــام  هف ــف ن ــار در ك         صــد دين
ــذور دار   ــون مع ــدر بســتان، كن ــن ق     اي
    خرج كن، چون خـرج شـد، اينجـا بيـا    
       تــا ميــان را بهــر ايــن خــدمت ببســت 
ــتجو ــان، دوان در جسـ ــل هميـ       در بغـ
ــا كســي   ــد آن ج ــر او ندي ــر آن پي      غي
ــد  ــده گشــت و غيــر آن پيــر او ندي   مان

 ســتصـافي و شايســته و فرخنـده اي ا  
          حبــــذا، اي ســــر پنهــــان ، حبــــذا
 همچو آن شـير شـكاري ، گـرد دشـت    
  گفت در ظلمت دل روشن بسـي اسـت  
ــر جســت   ــاد و پي ــر عمــر عطســه فت       ب
ــزم رفــتن كــرد ولرزيــدن گرفــت       ع
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ــو داد           ــدايا از تـ ــاطن ، خـ ــت در بـ گفـ
ــرد  ــر كـ ــدر رخ آن پيـ ــر انـ ــون نظـ            چـ
   پس عمـر گفـتش متـرس ، از مـن مـرم     
ــرد    ــو ك ــوي ت ــدحت خ ــزدان م ــد ي       چن

 مساز) دوري(جوريپيش من بنشين و مه
    حــق ســلامت مــي كنــد ، مــي پرســدت
ــاء    ــم بهـ ــد ابريشـ ــة چنـ ــك، قراضـ              نـ
ــرزان گشــت چــون ايــن را شــنيد      پيــر ل
ــر   ــي نظي ــاي خــداي ب ــي زد ك ــگ م       بان

چون بسي بگريسـت و از حـد رفـت درد    
ــه   ــابم از الــ ــوده حجــ ــت اي بــ                 گفــ
         اي بخــورده خــون مــن هفتــاد ســال    
ــا  ــا وفــ ــاي بــ ــا اعطــ ــداي بــ                   اي خــ
ــق عمــري كــه هــر روزي از آن         داد ح
ــه دم    ــود را دم ب ــر خ ــردم عم ــرج ك          خ
                 آه كـــــز يـــــاد ره و پـــــردة عـــــراق

ــر  ــز تـ ــد  ّواي كـ ــر افكنـ ــردُي زيـ              خـ
ــار              ــت و چهـ ــن بيسـ ــز آواز ايـ واي كـ

ــو     ــن زاري ت ــه اي ــتش ك ــر گف ــس عم پ
ــت    ــر اس ــي ديگ ــته ، راه ــاني گش       راه ف

هســــت هشــــياري ز يــــاد مامضــــي           
        آتــش انــدر زن بــه هــر دو ، تــا بــه كــي

ــت      ــم راز نيس ــود ه ــي ب ــا ن ــره ب ــا گ            ت
ــو  ــه جـ ــته توبـ ــال گذشـ ــو از حـ           اي تـ
        چــون كــه فــاروق آينــة اســرار شــد     
 همچو جان، بي گريـه و بـي خنـده شـد    

ــاد             ــي فت ــي چنگ ــر پيرك ــب ب محتس
ــار و روي زرد ــد او را شرمســــ           ديــــ
           كـــــت بشـــــارتها ز حـــــق آورده ام
ــرد  ــو كـ ــق روي تـ ــر را عاشـ ــا عمـ             تـ
       تــا بــه گوشــت گــويم از اقبــال راز    
ــدت    ــي ح ــان ب ــج و غم ــوني از رن        چ
ــا    ــا بي ــاز اينج ــن را و ب ــن اي ــرج ك        خ
د   دست مي خاييـد و برخـود مـي تپي ـ   

 بس كه از شـرم آب شـد، بيچـاره پيـر    
ــرد          ــرد ك ــين و خ ــر زم ــگ را زد ب چن

              ز شـــــاه راهاي مـــــرا تـــــو راه زن ا
       اي ز تــو رويــم ســيه پــيش كمــال    
ــا     ــه در جف ــر رفت ــر عم ــن ب ــم ك          رح
ــان  ــت آن در جهـ ــد قيمـ           كـــس ندانـ
ــم   ــر و بـ ــه را در زيـ ــدم جملـ          در ميـ
ــراق   ــخ فــ ــادم دم تلــ ــت از يــ            رفــ

 كشـت دل مـن ، دل بمـرد   ِخشك شد 
كــاروان بگذشــت و بــي گــه شــد نهــار  

 ــ ــت هـ ــو                هسـ ــياري تـ ــار هشـ م آثـ
 زان كه هشـياري گنـاهي ديگـر اسـت    
ــدا  ــردة خـ ــتقبلت ، پـ ــي و مسـ            ماضـ
 پر گره باشي از ايـن هـر دو ، چـو نـي    
ــت ــين آن لــــب و آواز نيســ          همنشــ
ــو    ــه ، بگ ــن توب ــه از اي ــي توب ــي كن        ك
ــد  ــدار شـ ــدرون بيـ ــر از انـ ــان پيـ         جـ

     شـد جانش رفـت و جـان ديگـر زنـده     
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     يرتــــي آمــــد درونــــش آن زمــــانح
             ي از وراي جســـــــتجويجســـــــتجو

ــال           ــال و قـ ــالي از وراي حـ ــال و قـ حـ
       غرقــه اي نــه كــه خلاصــي باشــدش    
            چــون كــه قصــة پيــر اينجــا رســيد     
  پيـــر دامـــن را ز گفـــت و گـــو فشـــاند

 .   

ــمان    ــين و آس ــد از زم ــرون ش ــه ب         ك
ــي بگــو  ــو مــي دان ــم ، ت       مــن نمــي دان

غرقـــه گشـــته در جمـــال ذوالجـــلال         
           يـــا بجـــز دريـــا كســـي بشناســـدش
ــيد    ــرده كش ــالش روي در پ ــر و ح       پي
ــد   ــا بمانـ ــان مـ ــه در دهـ ــيم گفتـ    نـ

.  
    
  
  

  يك برداشت كلي از داستان: گام دوم 
در اين مرحله سعي مي كنيم يك برداشت مختصر و كلي از داستان را در    

ذهنمان ترسيم كنيم بطوريكه يادگيري و حفظ آن چندان مشكل 
پس "اد گيري را در روش پنج مرحله اي روانشناسي اين مرحله از ي(.نباشد
  )مي شمارد بعنوان پيش خواني بر" خبا 

رو به  ، مطربي خوش صدا وقتي پير مي شود و از كسب و كار مي افتد  
از خدا ياري سوي گورستان مي كند و براي دل خودش چنگ مي زند و 

در همين حين خداوند به خليفة شهر دستور مي دهد كه به . مي جويد
ستان برود و از بيت المال به آن پير، پولي بدهد و خليفه نيز فرمان خدا گور

مي شود را انجام ميدهد و پير ضمن دست يافتن به پول ، بر حقايقي مطلع 
  . و چيزهايي را مي فهمد كه تا به آن زمان بر آنها آگاه نبوده است
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  خواندن صحيح و روان ابيات استخراج شده: گام سوم
سعي مي كنيم ابيات استخراخ شدة داستان را روخواني  مرحلهدر اين    

كنيم، و بيشتر تلاشمان را بر درست و صحيح خواندن كلمه ها و جمله هاي 
بطوريكه بتوانيم با در نظر داشتن كليات گام اول  .داستان معطوف مي كنيم

با  .، در حين خواندن بر روند داستان نيز آگاه باشيم و با داستان پيش برويم
با شعر ، آنهم اشعاري كه  ،فهيم توجه به اينكه اكثر نوجوانان و جوانان

بيشتر مايه اي از فلسفه و عرفان را يدك مي كشند ، قرابت زيادي ندارند، 
اندن استوار نمايند عزم را بر صحيح خو روخواني ، بار اول پيشنهاد مي شود

    .ندارد داستان هم از دستشان خارج شد اشكالي و چنانچه رشتة
اين مرحله آنقدر بايد تكرار شود كه براحتي بتوانيم ابيات را روان و گويا    

گويا داستان را  ،حالت روخواني بايد به گونه اي باشد كه. روخواني كنيم
مان بايد معطوف بر القاء پيام اصلي داستان به هدف. براي ديگري مي خوانيم

شخص (خود را در جايگاه نويسندهدر اين تمرين، رفته رفته  .شنونده باشد
صحيح . (قرار مي دهيم و سعي بر انتقال درست مفاهيم بر مي آئيم )مولانا

خواندن هر مطلبي با صداي نسبتا بلند در ادارك آن مطلب ، بسيار مفيد 
 ،كه ثبت اطلاعات در حافظة كوتاه مدت يا فعال به يادآوري استلازم . است
   )مي گيردتا از طريق شنيداري صورت عمد
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  تبديل داستان از شعر به نثر: گام چهارم
براي . در اين مرحله سعي مي كنيم داستان را از شعر به نثر تبديل كنيم   

 مكنيمي بلكه سعي . ماين كار حتما لزومي ندارد كه ما نويسنده باشي
اين تمرين به ما . مريوان را هر طوري كه هستند بر روي كاغذ بيامافكار

 افكار ، بتوانيم كند تا ضمن درك مفهوم بيشتري از مطلب كمك مي
فرق نويسندگان با افراد عادي در اين . پراكنده خود را سروسام نيز بدهيم

به يك ،  شانضمن داشتن علم نگارش و گسترة بيشتر اطلاعاتاست كه 
در چارچوب آن  كهدست يافته اند نيز قالب سازمان دهنده در ذهنشان 

دة ذهني ، مي توانند از پراكندگي افكارشان ممانعت بعمل قالب نظام دهن
سعي نكنيد ابتدا به يك جمع بندي ذهني برسيد و سپس آن را بر . آورند

البته با توجه به سپري كردن گامهاي قبل  -ريد ، بلكه ابتدا وروي كاغذ بيا
هر آنچه كه در ذهنتان بعنوان فكر متجلي مي شود را بر روي كاغذ  -

، مطلب ديگري نيز در ذهن شكوفا شد آن ها و چنانچه در نوشتن آن بياوريد
در گوشه اي سريع ياداشت كنيد و بكار خود ادامه  و كوتاه را بطور رمزي

. پس از اتمام آن مطلب مي توانيد آن موضوعات را سازماندهي نماييد. دهيد
تان به و سعي كنيد خود به نثر بنده اكتفا نكنيدباز هم تاكيد مي كنم كه (

  )طور مستقيم مثنوي را بفهميد و دريابيد
ذهني كه سوالي . اين گام ها ما را آماده مي كند براي خلق سوال در ذهن   

جالب است كه بدانيد از . برايش مطرح نباشد به پاسخي هم نخواهد رسيد
با طرح سوال و  ،خود شكوفايي در مراحل رشدي انسان ،نظر روانشناسي

  .دمسئله شكل مي گير
  ....و اما داستان   
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در عهد حكمراني عمر ، مطربي بود پر آوازه و خوش صدا ، بطوريكه    
تا اينكه گردش روزگار پيري . هميشه بزم و مجلس او پر رونق بود و با صفا

كه  چون. و فرسودگي را بر وجود او نيز جاري ساخت و بازارش از رونق افتاد
بي پولي گريبان گيرش شد ، فرصتي از چشم مردمان افتاد و درماندگي و 

نيست : پس رو به خدا كرد و گفت  كند از خداي خويش ،مهيا شد تا يادي 
  .كسب امروز خدايا ، مهمان تو مي شوم و براي تو چنگ مي زنم

، سوي  جو لتي سراسيمه و مشتاق چنگ را برداشت و شد االلهابا ح   
و شروع كرد به چنگ رفت در آن گورستان نشست . گورستان يثرب آه گو

آنقدر چنگ زد و آنقدر . زدن ، اما نه براي مردم ، بلكه براي دل خودش
احساس سبكي و آرامش وصف ناپذيري در  .گريه كرد كه از حال رفت

در  .چنگ را بالين كرد و بر گوري فتاد و خوابش برد .جريان يافت وجودش
ه كه نمي توانست همين حين ، خداوند نيز بر عمر خوابي گماشت ، بطوريك

عمر كه مردي آگاه بود متوجه شد كه اين . مانع از به خواب رفتنش بشود
خوابش برد و . نيست و حتما حكمتي در كار است دروني اش معمول حالت

برو به گورستان و در جهت رفع حاجت بنده خوب ما : در خواب ندا آمد كه 
  .، از بيت المال چند ديناري به او بده

آن هيبت درك و آگاهي از خواب جست و روانة گورستان شد تا عمر از    
. هر چه گشت غير آن پير چنگي كسي را نديد. بندة خاص خدا را پيدا كند

اين مطرب كجا و بندة خاص خدا بودن كجا؟ باز : با تعجب به خود گفت 
غير آن پير آنجا  هم گرد گورستان دويد و دويد تا اينكه يقين گشتش كه

آمد و با صد ادب آنجا نشست ، بر عمر عطسه فتاد و پير  .كسي نيست
مطرب هراسان و متعجب ، كه خدايا اين ديگر چه بدبختي بود كه  .جست
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: گفت  بدو عمر ، به خود مي لرزيدمطرب همچنانكه . بر من عارض شد
حق تعالي آنقدر از تو . مترس از من مرم ، كه تو را بشارتها از حق آورده ام

بيا و اين هديه اندك را بگير و خرج  .كه مرا عاشق روي تو كردتعريف كرد 
  .كن ، چون تمام شد ، دوباره اينجا بيا

پير چنگي چون قضايا را فهميد ، لرزان گشت و دوباره شروع كرد به    
لعنت : شيون و زاري ، تا آنجا كه چنگش را با شدت بر زمين كوبيد و گفت 

ا شكوه حجاب من بودي از خداي خوبم ، بر تو كه در اين فرصت ميهماني ب
بخشندة يار مهربانم ، ياور دانايم ، بيناي باوفايم ، شنواي با اعطايم ، 

  ...باصفايم ،وووو
پير چنگي چون با تمام وجودش متوجه شد كه در اين فرصت ميهماني    

از چه چيز باارزشي بي بهره بوده است، بر گذشتة از دست رفته اش افسوس 
عمر چون او را بدين حال ديد . به شدت ابراز پشيماني و ملامت كردخورد و 
اين گريه و زاري و افسوس خوردنت ، نشانة هوشياري توست ، راه : ، گفت 

بايد بطور مطلق به گذشته و آيندة ذهني . فاني و رهايي ، راه ديگري است
    . همة آن گره هاي ذهني ات را دور بريزيات آتش بزني و 
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  طرح سوال: گام پنجم 
اين مرحله از لحاظ رويكرد شناختي و ادراكي از اهميت فوق العاد ه اي    

هر چقدر سوالاتي كه در ذهن طرح ريزي مي شوند عميق و  .برخوردار است
 ، دقيق و جامع باشند به همان نسبت روند حركت ذهن يا انديشيدن

خوبي برخوردار خواهند منسجم تر صورت مي پذيرد و اهداف از وضوحيت 
  .بود
؟ آيا مولانا مطرب انتخاب شده است ،چرا شخصيت اصلي داستان §

در اين انتخابش منظور خاصي داشته است يا اينكه براي جفت و 
 مطرب را پيش كشيده است؟ ،جور شدن داستان

 چرا مطرب وقتي بي پول و درمانده مي شود به ياد خدا مي افتد؟ §
 رود؟ چرا مطرب به گورستان مي §
 د؟نزمي چرا در گورستان چنگ  §
يا  ،چه چيزي بود؟بي پوليدليل گريه هاي مطرب در گورستان  §

 .درك گذر عمر
 حالت سبكي اي به پير دست داد؟ ، چرا بعد از گريه §
مولانا در اشاره به خواب رفتن چه چيزي را مي خواهد القاء كند؟  §

 در عالم خواب انسان وارد چه فضايي مي شود؟
در داستان چيست؟ آيا عمر مي تواند يك بعدي از ابعاد نقش عمر  §

 وجودي ذهن مطرب باشد؟
در گورستان چه اتفاقي مي افتد كه مطرب بندة خاص خداوند مي  §

 شود؟
 شكسته شدن دل به چه معناست؟ §
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مطرب و  منظور مولانا از به خواب رفتن عمر پس از به خواب رفتن §
 ؟بيدار شدنش پس از ادراكات دروني اش چيست

باور نمي كند كه منظور خدا در مراجعه به گورستان چرا عمر  §
 همان مطرب است؟

 چرا مطرب از ديدن عمر ترسيد؟ §
چرا مطرب وقتيكه متوجه شد عمر را خدا فرستاده شروع به گريه  §

 كردن نمود؟
 چرا مولانا بر گريه تاكيد بيش از حد دارد؟ §
يك همدم با وجود اينكه آلت موسيقي براي يك هنرمند بعنوان  §

 تلقي مي شود پس چرا مطرب ، چنگش را بر زمين كوبيد؟
آيا چنگ در گذشته به مطرب خدمت كرده بود يا غفلت آور بوده  §

 است؟
 چرا پير چنگي به عمر از دست رفته اش غصه مي خورد؟ §
 عمر چه چيزي به پير گفت كه از گريه و زاري دست كشيد؟ §
 ؟چيستة ذهني منظور مولانا از آتش زدن به گذشته و آيند §
 چرا گره براي ني مضر است؟ §
ستار چه فايده اي مي تواند داشته انگاه كلي به زندگي يك سوپر  §

 باشد؟
مگر زندگي خوب آن نيست كه انسان هم به ماديات دست يابد و  §

هم معروفيت كسب كند ، پس چرا پير در اواخر عمرش تازه متوجه 
 شد كه زندگي خوبي نداشته است؟
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با راهنمايي تمييز دهندة حق و باطل ، از ملامت  زماني كه پير §
 خويش دست كشيد ، در چه وضعيت روحي و رواني فرو رفت؟

جهل يعني چه؟ آگاه شدن يعني چه؟ ملامت كردن يعني  §
   ملامت نكردن يعني چه؟چه؟
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  تجريه و تحليل داستان درلاية دوم: گام ششم
. كرده استطبقه بندي بعد كلي ا در چهار روانشناسي نوين رشد انسان ر   

رشدي،  بعد از ابعادرشد موفق رشدي است كه انسان بتواند در هر چهار 
كتاب ( .مراتب بالاتر همان رشد را اخذ نمايد و تنها به يك بعد اكتفا نكند

  )روانشناسي رشد از تولد تا مرگ ، ف فليپ رايس
 رشد فيزيكي - ۱

 رشد هيجاني و عاطفي - ۲

 رشد شناختي - ۳

  رشد اجتماعي   - ۴
 - ي تازهكسب آگاهيها پس از ،انحراف يا حركت تك بعدي معمولا   

در يك بعد از ابعاد  - و كم تجربه الخصوص براي نوجوانان و جوانان ناپخته
بمنظور جلوگيري . كه مي تواند خطرناك باشد ،رشد انسان نمايان مي شود

در ذهن داشته باشيم كه  از اين انحرافات و كج رويها ، اين آگاهي را هميشه
يك رشد تمام و كمال رشدي است كه انسان هم به جسمش بپردازد ، هم 

باشد ، را داشته اعواطف و هيجانات مثبت درونيش كردن سعي بر تقويت 
 اينكه بتواندهم از لحاظ ادراكي و معرفتي و آگاهي خود را غني كند و هم 

 شتي و هم از لحاظ موقعيتيهم از لحاظ معي - جايگاه اجتماعي مناسبي را 
  . براي خود دست و پا كند -

، مفيدتر است از زماني كه فوق  بعدمتوازن در هر چهار  ليرشد متوسط و   
راهكار قابل اطمينان در  .داشته باشد افراطيانسان در يك بعد ، رشد 

 مرحله هايي از زندگي كه آگاهي انرژي سرشاري را در فرد بوجود مي آورد
 شكل مي دهد، الخصوص در نوجواني و ميانسالي رشد رادورة هاي و بحران
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اين است كه از منفك شدن از جامعه به جد پرهيز كنيم و سعي كنيم 
از انرژي هاي انباشته شدة ضمن بهره مندي مفيد از انگيزة دروني ، 

و از  .وجودمان در جهت رسيدن به ارزشهاي جاري در جامعه بهره ببريم
شناختهايي . به اهداف بپرهيزيم و از زمان كمك بگيريم تعجيل در رسيدن

كه در طول زمان حاصل مي گردند از درجه اطمينان بيشتري در 
  .عملكردهاي انسان برخوردارند

و  )نظرية روانشناسان گشتالتي(مولانا به شدت اعتقاد به كل بيني دارد   
به جزء را  بيشتر آگاهيهايش به گونه اي ترسيم شده اند كه نگرش از كل

اري عقل كلي بر عملكرد ذهني كه از مولانا با نام گذ. ماندهي مي كنندساز
كل به موضوعات نگاه مي كند ، آدمي را رهنمون مي كند به ديدي فراتر از 

و دائما هشدار . بكار مي برنددر زندگي روزمره شان آن چيزي كه انسانها 
نشئات مي ز آن نگرش مي دهد كه سرچشمة تمام اعمال و رفتار انسان ا

به دليل انحرافات و اشتباهات حاكم بر ذهن ، چنانچه آن نگاه كلي ، . گيرد
باز هم نتيجة مطلوب و غايت اصلي هدف  نگري معطوف گردد خود بر جزئي

كج متوجه  زمانيبطوريكه در انتهاي راه ،  .زندگي بدست نخواهد آمد
در  .ت از دست رفته استمي شويم كه كار از كار گذشته و فرصرويهايمان 

همين راستاي كل بيني ، مولانا سعي مي كند در داستان پير چنگي ، 
انتهاي عمر و حيات انساني به ظاهر موفق كه توانسته است به اكثر 
سكوهاي ارزشي جاري در اجتماع دست يابد را مورد بررسي قرار دهد و 

  . بگذارد و جستجوگر كنجكاوتصميم گيري را بر عهدة ناظر بيروني 
مي دارد تا چنانچه عزمي در  انسان را به فكر وا ،از اين دستي يدانشها   

جهت همسو شدن با حركت هستي را در خود مي بيند به بيراهه نرود و از 
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همان مراحل اولية شكل گيري شخصيتش ، گامهايش را به گونه اي بردارد 
ماني اش كه در از غايت نهايي فرصت ميه ،كه ضمن دست يابي به اهدافش

به . غافل نباشد ،واقع سنكرون شدن با روند طبيعي حركت هستي است
بياني ساده تر اينگونه مي شود گفت كه تمام هدفها در تمام روزهاي زندگي 

در بتوان  ، بطوريكه با دستيابي به اهداف زيرين .بايد مد نظر قرار گيرند
   .جهت اهداف بالاتر گام برداشت

از همان ابتداي  و .گي چيزي از جنس بي نهايت بايد باشدهدف اصلي زند   
ه ريزيها را به گونه و برنام ه باشيمبايد نگاهي به آن بي نهايت نيز داشت ، راه

كه ضمن دست يابي به اهداف در لايه هاي آشكار جامعه ،  اي تدوين كنيم
يعني داشتن زندگي چند  .ه باشيمدر جهت آن هدف اصلي نيز گام برداشت

  .يهلا
مولانا نيز همانند ساير مردم در ميان مردم مي زيسته و به خوبي بر    

نه  -دست يابي به سكوهاي برتر ارزشي سراب گونه فريبهاي ذهن در جهت 
  .واقف بوده است -واقعي 

اكثر انسانها در جستجوي ماديات ، بيشتر بدنبال ساية ارزشي آن هدف    
يت بهره مندي كه مي توان از آن مادي مورد نظرشان مي روند تا واقع

 بعنوان مثال دلايل خريد اتومبيل مي تواند .دن، بدست آوروسيله يا موقعيت 
 منظور جابجايي خويش و خانوادهبه ثانيا . اولا براي فخر فروشي باشد: 

 ،بهترين حالت عملكردي شناختي ذهن در تصميم گيري براي خريد. باشد
ولي با توجه به اينكه ارزش  ،مبيل استهمان بهره وري حمل و نقلي اتو

استفاده از در اكثر جوامع رايج است به سادگي نمي توان نيت  پرستي
. در نظر گرفت يا حمل و نقلرا همان بهره مندي جابجايي اتومبيل 
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ناخواسته افكاري از جنس خود برتر بيني بدليل سوار شدن بر  يكهطورب
و همان افكار نيز بر انگيزه  داتومبيل آخرين مدل در ذهن شكل مي گير

براي بعضي از انسانها، خريد اتومبيل تنها با همان . خريد تاثير مي گذارند
، مطرح است كه و فخر فروشي برتري بر ديگرانيعني  ،يك انگيزه ارزشي

  .خواهد بودو نابودگر بسيار ويران كننده  بر اساس آن، اقدام
ان در سوپر استارها مشاهد بالاترين سكوي ارزش شخصيتي را مي تو   

هستند  آنها كساني هستند كه دائما در معرض تعريف و تمجيد ديگران. كرد
آيا سوپر  .اجتماع مطرح هستندبعنوان انسانهاي سطح بالاي و هميشه 

  استارها از لحاظ اغناي دروني هيچ كم و كاستي ندارند؟
م در مي يابيم چنانچه به زندگي ستاره هاي مشهور هاليوودي توجه كني   

كه بعضي مواقع آن خلاء هاي  ،كه آنها نيز مواجه با كاستيهايي هستند
  .عواقب خطرناكي را بوجود مي آورد روانشان، پنهان

مولانا فرض را بر اين مي گذارد كه ستاره اي در طول حياتش زندگي    
 –اين انسان نيز وقتي در تنهائيهايش . نسبتا بدي هم نداشته باشد

وقتي به خود مي نگرد با  –زماني كه بازارش بي رونق مي شود  الخصوص
بيش تمام وجود در مي بايد كه تمام گذشتة پرآوازه اش طبلي توخالي 

   .است نبوده
عمدتا در سختيها و مشكلات است كه انسان از عوامل مادي چشم پوشي    

؟ چرا اين چنين است. مي كند و روي به سوي مركزيتي غير مادي مي كند
چرا انسان در خوشيها كمتر به ياد خالق مي افتد؟ ياد كردن خالق كه يكي 

  ارد؟بر ذهن را د از دستورات مكرر قرآن كريم است ، چگونه تاثير مثبت
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ذهن انسان بيشتر گرايش به خود فريبي و سوگيري و اسناد دهي قابل    
اين ادعا دستاوردهاي روانشناختي اجتماعي نيز بر (دسترس پذيري را دارد 

به همين جهت اغلب تصميم گيريها آميخته اي از  ).صحه گذاشته است
انسان  جهل و ساده انگاري است و تا زماني كه مشكل جدي پيش نيايد

با دانش هاي اندوخته ) تعقل و تفكر(تصور مي كند كه عملكردهاي ذهنش 
ك و جالب اينكه تا زماني كه ي. شده در آن در خدمت پيشرفت زندگي است

محك واقعي براي ذهن مطرح نشده است بر اشتباه انديشي هايش اذان 
و آن بن بست از نظر مولانا دروازة  ،تا اينكه به بن بست برسد .نمي كند

بمنظور درك بهتر خطاهاي شناختي انسانها ، ذيلا  .خروج از جهل است
عنوان مي گردد  منابع بالقوء خطا در شناخت اجتماعينمونه اي از 

  ) :روانشناسي اجتماعي دكتر رابرت بارون كتاب(
يعني گرايش به حساسيت  -ما يك سوگيري منفي نگري قوي  §

از خود نشان مي  –نسبت به محرك ها يا اطلاعات منفي شديد 
به نظر مي رسد كه اين تمايل اساسي بوده و ممكن است در . دهيم

به همين جهت ممكن است . كاركرد مغز ما جاي داشته باشد
 .عوامل تكاملي باشد حاصل

ما همچنين يك سوگيري خوش بينانة قوي  ، يعني انتظار  §
رويدادها و نتايج مثبت در بسياري از زمينه ها را از خود نشان مي 

 .دهيم
اگر چه ما گذشتة خود را داراي فراز و نشيب مي دانيم ولي گرايش  §

 .داريم كه نگاهمان به آينده بسيار خوش بينانه باشد
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به ي خوش بينانه ممكن است بر عكس شده و تبديل اما سوگير §
بدبيني شود، و اين وقتي است كه ما در انتظار دريافت اخبار بد 
داراي پيامدهاي مهمي هستيم ؛ در چنين مواردي ، ما انتظار 
بدترين وضعيت را مي كشيم، و تمايلي فزاينده براي پيش بيني 

 .بازده هاي منفي نشان مي دهيم
چه مي "موقعيت ها، وقتي افراد مجسم مي كنند كه در بسياري از  §

مي ) يا تفكر زائد(دست به تفكر خلاف واقع" توانسته است بشود
 .زنند

به نظر مي رسد كه افكار خلاف واقع در بسياري از موقعيت ها به  §
طور خودكار روي مي دهند، و اثرات آنها را مي توان تنها از طريق 

افكار سركوب شده يا تخفيف كه طي آن اين  كار شناختي سخت
 .داده مي شوند، كاهش مي يابد

مردم اغلب دست به سركوب انديشه ها مي زنند، يعني سعي مي  §
غذاهاي خوشمزه ، (كنند تا از فكر كردن خود به بعضي موضوعات 

اين تلاشها غالبا موفق هستند، اما . جلو گيري كنند) الكل و سيگار
مد، كه در آن چنين افكاري از نظر مي انجا اثر احياگاهي اوقات به 

  .فراواني عملا افزايش مي يابند
روانشناسي اجتماعي بر ثبات شخصيتي و عدم تلاش براي تغيير وضع    

عموما انسانها در وضعيت . در خلق خوش مهر تاييد مي زند ، دروني و رواني
خلق خوش كمتر تلاش مي كنند براي بهبود و يا حركت به جلو و بيشتر 

زيرا كه در چنين . مايل بر حفظ آن حالت خلقي وجودشان را دارندت
صورت مي گيرد و در نتيجه انرژي  اطلاعاتوضعيتي كمترين پرادازش 
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وقتي كه ما در حالت خلقي مثبت باشيم  .كمتري نيز مصرف خواهد شد
بيشتر احتمال دارد با گمانه زني بينديشيم تا وقتي كه در حالت خلقي 

ر چنين وضعيتي ما به ويژه اتكايي فزاينده به تصورات قالبي د. منفي باشيم
كتاب روانشناسي اجتماعي دكتر .(و ديگر ميان برهاي ذهني نشان مي دهيم

  )رابرت بارون
به ياد خدا بودن با اهرم هاي هيجاني و شناختي عميقش به انسان كمك    

از ذهن و چنانچه افتراق . مي كند تا از پراكندگي افكارش كاسته شود
برداشته شود ذهن فرصت مي كند تا به چيزهاي ديگري غير از عادات و 

  . روزمرگيها نيز بپردازد
مولانا به كرات در مثنوي معنوي بر اين موضوع تاكيد مي كند كه آغاز    

، زماني اتفاق مي افتد كه انسان از ماديات فاصله مي گيرد و  نگرش صحيح
پس نگاهمان را نسبت به سختيها و  .سعي بر درك معناي هستي مي كند

مشكلات تغيير دهيم و سعي كنيم از اتفاقات و حوادث زندگيمان درس 
  .بگيريم كه بهترين دانشگاه و استاد ، عمر و تجربه هاست

ــدت اي راه رو             ــي آيـ ــه قبضـ ــون كـ چـ
چون كه قبض آيد تو در وي بسـط بـين               

بعـــد ضـــد رنـــج ، آن ضـــد دگـــر            
.    

آن صـــلاح توســـت آتـــش دل مشـــو                  
تــازه بــاش و چــين مــيفكن در جبــين           

ــر                  ــر و ف ــاد و ك ــي گش ــد ، يعن رو ده
.   
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  خواب
بنظر . مولانا توجه خاصي به خواب و حالت دروني انسان در خواب را دارد   

به گونه اي است كه منفك شدگي از مي رسد حالت دروني انسان در خواب 
و آنجاست كه انسان از  .عالم ماده و اتصال به عالم ماورا طبيعت رخ مي دهد

سنگيني فشار افكارش رهايي مي يابد و در فضاي جان سبك و آزاد ، بدون 
و معمولا كسب چنين حالتهاي  .هيچ محدود كننده اي به پرواز در مي آيد

انه، پس از گريستن هاي  متوالي و جگرسوز در طول روز و يا بيداري شب
  .اتفاق مي افتد

مولانا اعتقاد بر اين دارد كه انسانها با كسب ادراكات شناختي وسيع و    
ند در زمان نمي توا - البته پس از تمرينات و مجاهدتهاي طولاني  -عميق 

كه در  .دنروببيداري بطور خود خواسته و اختياري به كيفيت و حالت خواب 
  .دنآن صورت به اداركات و مشاهدات خاصي از جهان نائل مي شو

ــن ، ارواح را  ــبي از دام تـــ ــر شـــ            هـــ
             مــي رهنــد ارواح هــر شــب، زيــن قفــس

ــان                 ــود و زيـ ــة سـ ــم و انديشـ ــه غـ نـ
                    حــال عــارف ايــن بــود، بــي خــواب هــم

.    

ــي     ــاني، مـ ــي رهـ ــواح راَمـ ــي الـ   كنـ
ــس    ــوم ك ــاكم و محك ــه ح ــان، ن            فارغ

نـــه خيـــال ايـــن فـــلان و آن فـــلان        
ــزد  ــت اي ــرم  ُ: گف ــن م ــود ، زي ــم رق               ه

.   
تجربه احساس لذت و خشنودي از وضعيت خويش دست يابي به براي    

 به آن حالت و ،تمرينات مراقبه از راهمي توان  ،كه مولانا معرف آن است
 اين تجربه دروني بر علاقه ما در. تگشكيفيت شعف انگيز دروني نايل 

  . مسير خواهد افزودكردن طي  جهت
  روانشناسي نوين در رابطه با مراقبه چنين اظهار نظر مي كند ؛   
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مراقبه كوششي است براي دگرگوني هشياري از طريق اجراي آيين ها يا "
نوعي حالت عرفاني است كه در حاصل مراقبه، رسيدن به . تمرينهاي خاصي

آن آرامش عميق به فرد دست مي دهد و احساس مي كند كه رابطه اش با 
  .جهان خارج قطع شده است

يوگا نظامي فكري . شكلهاي سنتي مراقبه از مناسك يوگا اقتباس شده اند   
است متكي بر مذهب هندو يا آيين ذن ، كه خود ريشه در بوداييسم چيني 

  :دو شيوة متداول مراقبه عبارتند از. و ژاپني دارد
از طريق آن شخص ذهن خود را پالوده مي سازد :  مراقبه راهگشا - ۱

  .تا آمادة دريافت تجارب نو شود
 در آن از طريق توجه فعال به يك شيء ، واژه ، يا :قبة متمركزمرا -۲

كتاب زمينة روانشناسي ( .فكر ، نتيجة مطلوب به دست مي آيد
   )"هيلگارد

ولانا ضمن اينكه وضعيت خواب شبانه را عاملي براي پاك سازي افكار م   
طول روز بر مي شمارد و آن را مفيد براي ارگانيسم انباشته شده در  زائد

نداشتن خواب شبانه مي تواند آثار سويي بر جسم بطوريكه  - مي داند
افكار  ،اشاره اي بر اين موضوع نيز دارد كه به محض بيداري - بگذارد

به اسارت خود را مجددا بلافاصله به جريان مي افتند و ذهن راكندة ذهن پ
  .در مي آورند

ــورد  ــي خـ ــالي مـ ــالي را خيـ ــر خيـ            هـ
تــــو نتــــاني كــــز خيــــالي وارهــــي     

ــت   ــور اس ــر زنب ــو آب  ،فك ــواب ت              آن خ
                    چنـــــد زنبـــــور خيـــــالي در پـــــرد 

.    

ــ   ــر آن فكـ ــرد فكـ ــي چـ ــر را مـ                 ر دگـ
ــرون جهــي  ــا بخســبي، كــه از آن بي            ي
ــاب    ــد ذب ــاز آي ــدار، ب ــوي بي ــون ش         چ
              مي كشد ايـن سـو و آن سـو مـي بـرد     

.   
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از نظر مولانا بيداري پس از خواب شبانه در واقع چيزي شبيه به حشر و    
ان در تمام مراحل از يك الگوي ساختار كلي جه بنظر مي رسد. قيامت است

هر صبحي تولدي تازه در همان قالب روز گذشته . واحدي تبعيت مي كند
شب هنگام در حالت خواب روح ها از بدنها جدا مي شوند و به طيران . است

در وقت بيداري دوباره هر روحي تن خود را مي شناسد و خود مي پردازند، 
تواند حالت بي فكري يا سكوت ذهني چنانچه انسان ب. و در آن در مي آيد

نو ، اش را تجربه كند، صبح هنگام پس از سپري كردن يك شب تاريك
تمام . و واقعي درك و حس مي كند بودن آن روز جديد را به صورت دروني

غير تكراري  موجودات با طلوع خورشيد در واقع آغاز گر يك روز نو و
اند مانع از پديدار شدن زنبور هاي چنانچه انسان بتو. هستند به غير از انسان

   .ذهني اش بشود او نيز مي تواند نو بودن روز تازه را درك كند
ــتخيز   ــه روز رسـ ــد كـ ــديث آمـ            در حـ
     بـــاز آيـــد جـــان هريـــك در بـــدن    
ــت روز   ــد وق ــود را شناس ــن خ ــان، ت              ج

صبح، حشر كوچـك اسـت اي مسـتجير    
ــدار از   ــود بي ــون ش ــحر  چ ــواب او س         خ

گــر رياضــت داده باشــد خــوي خــويش   
        هســـت مـــا را، خـــواب و بيـــداري مـــا
ــود  ــر را نمـ ــر اكبـ ــر اصـــغر، حشـ                      حشـ

.    

ــن را كــه، خيــز    ــد هــر يكــي ت                 امــر آي
           همچو وقت صـبح، هـوش آيـد بـه تـن     
ــوز  ــد چــون كن          در خــراب خــود در آي

ــ ــر         حشـ ــاس از وي بگيـ ــر را قيـ ر اكبـ
         بـــاز آيـــد ســـوي او آن خيـــر و شـــر

ــيش          ــه پ ــد ب ــت بيــداري، همــان آي وق
ــوا     ــر، دو گ ــرگ و محش ــان م ــر نش       ب
              مــرگ اصــغر، مــرگ اكبــر را نمــود    

.   
قدر سرماية وجودمان را كه مي توانيم با آن قدم در روزي تازه بگذاريم را    
   .يم و سرسري از اين موهبت بسيار گرانقدر رد نشويمبدان
  :حال ببينيم روانشناسي در رابطه با خواب چه نظري دارد    
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دگرگوني هوشياري بر مي  هايحالتيكي از روانشناسي خواب را بعنوان    
پديده رويا ديدن در خواب نشان مي دهد كه ما هنگام خواب نيز . شمارد

كر در رويا ديدن ، از جهاتي با تفكر در بيداري هرچند تف - فكر مي كنيم 
اين واقعيت كه روياهاي خود را به ياد مي آوريم نشان مي دهد . فرق دارد

بنظر مي رسد كه محتواي . كه هنگام خواب خاطره هايي تشكيل مي شود
  .كنترل كرد رويا را مي توان تا حدودي

محتواي آشكار و محتواي  فرويد رويا را ناشي از علل رواني مي داند، بين   
پنهان رويا فرق مي گذارد و رويا را اميالي در كسوت مبدل به شمار مي 

در نظريه هاي ديگر، رويا انعكاسي از پردازش اطلاعات است كه مغز . آورد
اخيرا بعضي از نظريه پردازان به اين نتيجه . در حين خواب انجام مي دهد

تي كه ادراكها، علائق و اشتغال رسيده اند كه رويا فرايندي است شناخ
  .ذهني به هيجانها را منعكس مي كند

موج تجزيه و تحليل امواج مغزي توسط دستگاه الكترو آنسفالوگرام يا    
چهار : نشان مي دهد كه خواب شامل پنج مرحله است  ،مغزنگارة الكتريكي 

 مرحله خواب با عمقهاي متفاوت و مرحلة پنجم به نام خواب همراه با
  ).يا آر يي آم(حركات سريع چشم 

مغزي كاملا بيدار در بدني كم و بيش فلج ، روياها از لحاظ : خواب آر يي ام 
  .بصري بسيار روشن و هيجاني هستند ، ارتباط مغز با حواس قطع مي شود

مغزي نافعال در بدني بسيار آرميده ، روياها مربوط به : خواب غير آر يي ام 
    )كتاب زمينة روانشناسي هيلگارد( .نداتفاقات روز مره هست
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  گريه
مولانا به كرات در مثنوي معنوي بر اهميت گريه و تغيير احوالات دروني    

بطوريكه از نظر مولانا ، انسان بايد بيشتر  .گريه و زاري پرداخته استاز پس 
. گريان باشد تا خندان، زيرا كه فراق از يار اجازه شادي كردن را نمي دهد

  .عين خوشي و سرزندگي است ،بته آن غم خوري مولانا در دوري از يارال
بهـــر گريـــه آمـــد آدم بـــر زمـــين                                

تـــا بـــود گريـــان و نـــالان و حـــزين                                .
.   

اول در . در دو حالت است كه انسان به گريه و اشك ريختن پناه مي برد   
از  ، بطوريكه انسان در مي يابد كهت و گرفتاريهاي ماديسختيها ، مشكلا

دوم هنگامي كه عشقي در جان انسان جاري . عوامل مادي كاري بر نمي آيد
انسان رقيق والقلب مي شود و با كوچكترين تلنگري در اين حالت نيز . گردد

گريه هاي انسانها در حالت دوم بندرت رخ مي دهد و بيشتر . گريه مي كند
   .ا و ناگواريها و سوگها پديدار مي شودسختيه

به ادعية  وعجرومذهب شيعه ، مذهبي است گريه پرور، بطوريكه در    
از قضاوتهاي ساده . در مي يابيمبه عينيت را اين موضوع ) ع(امامان بزرگوار

بر  معنوي حضرت مولانا، انگارانه دست برداريم و با غور كردن در مثنوي
 ، و پاك سازي ذهن از آلودگيها روان و آن جلاي روحاهميت گريه و بدنبال 
ي از يآگاه باشيم كه آن مقطع ها موضوع نيزبر اين . با تمام وجود پي ببريم

زندگيمان كه به ظاهر شكست خورده ايم و اشكمان لب مشكمان قرار 
گريه مصنوعي كه  .گرفته ، با ازرش ترين و مغتنم ترين دوران حيات ماست

  .زوركي باشد هيچ تاثيري نخواهد داشتو  از درون نجوشد
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  )روانشناختي و روانكاوي(ورود به لايه سوم مثنوي: گام هفتم
ن بيشتر بر جنبه هاي در اين لايه ، مطابق تقسيم بندي روانشناسا   

روند تغيير و  درشناختي و اداركي فرايندهاي ذهني و رواني نوع انسان 
و تشريح . مي پردازيماز جهل به آگاهي  تحول فعل و انفعالات ذهن در گذر
 و مرتبه اي از وجودمانوارد چه مرحله  ،خواهيم داد كه بعد از آگاه شدن

  .مي شويم
مسبب تغيير تفكر و نگرش  هستند كه عوامل مادياكثر مواقع اين    

كه عامل ديگر  پير چنگي فقر و بي پولي است در داستان .مي شوندانسانها 
يا انديشة متفاوت از انديشه هاي  ،همين نگاه تازه. ودانديشي ذهن مي ش

ذهن را هدايت مي كند به سوي تهي شدن از انديشه هاي زائد  ،روز مرگي
ابزار ذهن در اين حركت جديد چيزي ). سمبل گورستان(حاكم بر خودش 

درست ). سمبل چنگ(نيست بجز همان دانشهاي اندوخته شدة قبلي اش 
دي دست يافته است ولي در پردازشهايش باز هم است كه ذهن بر فهم جدي

با اين تفاوت كه آگاهي  ،مواجه با همان درون دادهاي قبلي خودش است
. دانسته هاي حافظه بهره ببردديگري از همان ة سعي مي كند به نحو

كنترل موقتي ذهن بر افكارش از يك سو، و فشار واقعي مشكل عارض شده 
، از سوي ديگر، عاملي مي شوند تا "ذهن"بر بر ارگانيسم يا بهتر بگوييم 

هيجانات انسان نيز در روند طبيعي زيست شناختي بدن، قليان كرده و 
مجددا بر ادراكات  ،كه همين گريه و زاري ،منجر به جاري شدن اشك گردد

وع را شفاف تر و واقعي شناختي ذهن تاثير مي گذارد و درك وخامت موض
مي متفاوت از قبل آن حالت دروني تشديد به تر مي كند و در نتيجه منجر 

كه بصورت آگاهي براي ذهن مطرح  -در نهايت فشارهاي گرفتاريها  .شود
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و فشار هيجانات دروني، اورگانيسم را در حالت بي هوشي يا  -هستند 
حالتي شبيه به حالت خواب فرو مي برد كه از اين لحظه به بعد ادراكات 

جريان  يقبلفضاي  ضاي ديگري متفاوت از ذهني و پردازش اطلاعات در ف
يا اينكه بخش اعظمي از افكار سرگردان ذهن به حالت غير . پيدا ميكند

  .فعال در مي آيند
 ، يا پيامبر وجوداز اين مرحله به بعد است كه عقل كلي نگر، يا عقل مفيد   

. انسان نيز وارد عمل مي شود و بر فعل و انفعلات ذهن تاثير مي گذارد
تيكه در لايه سوم مثنوي وارد مي شويم بايد بر اين نكته توجه داشته وق

بعدي از ابعاد ذهن يا وجود ُقع باشيم كه تمام شخصيتهاي داستان در وا
  .رواني نوع انسان است

از بيانات مولانا چنين برداشت مي شود كه گويا به جريان افتادن عقل    
 خاص با آن نيروي مركزيمفيد و بدست گرفتن حاكميت ذهن ، ارتباطي 

درست است كه عقل مفيد كلي نگر است و آگاه بر خود . عالم هستي را دارد
فريبي هاي ذهن ، ولي آن عقل نيز بر مراتب بالاتر روحي و رواني ، حداقل 

از داستان در مي يابيم كه چنانچه . در ابتداي فعاليتش ، چندان آگاه نيست
بر حالت و كيفيت منحصر به فرد ضمن آگاهي ، ) سمبل عمر(عقل مفيد

و عنايات حق تعالي قرار خواب، نمي تواند دريابد كه تحولات و تغييرات 
است در ذهن و وجودي رخ دهد كه انباشته شده از يك مشت وروديهاي 
غلط و اشتباه، از اين رو در جستجوي بندة خاص خدا ، درنمي يابد كه آن 

كت افتادن عقل مفيد است، تا نعمت و رحمت الهي در واقع همين به حر
اينكه رفته رفته خود را مي فهمد و سعي مي كند سوار بر روند تحولات 
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گردد و حركت ذهن را تحت كنترل خود بگيرد و از انحراف تفكرات جديد 
  .جلوگيري كند

بايد بر اين نكته توجه داشت كه حتي پس از تغيير نگرش، آنهم از نوع    
وي مي تواند رخ دهد، پس بايد بر روند پردازشهاي واقعي اش ، باز هم كج ر

، بيشتر از قبل آگاه و هوشيار بود و اجازه نداد هر )انديشه هاي جديد(ذهن 
كه در واقع ، در اين وضعيت روحي و رواني . عمل درآيدورطة انديشه اي به 

بهترين كار صبوري و  است، شروع يك تغيير و تحول عظيم ذهني و رواني
  . است پرهيز

در واقع تغيير و تحولات دروني در نهايت منجر به خلق انديشه هاي تازه    
مي شوند و همين انديشه هاي جديد هستند كه تاثير در خروجي 

ولي نبايد تعجيل كرد و به ذهن فرصت داد تا مسائل . اورگانيسم مي گذارند
، ر را دقيقا تجزيه و تحليل كند و در نهايت با عزمي قوي و خلل ناپذي

  .گامهايش را محكم تر بردارد
متوجه تغيير و تحول مي شود و خود را آماده  يا پيامبر درون، عقل مفيد   

براي اين منظور سعي مي . مي كند براي بيرون راندن فكرهاي اشتباه ذهن
در واقع دو شق نيكي و زشتي يا . كند عقل جزوي را بر خطاهايش آگاه كند

همينكه عقل جزوي اندكي . ار مي گيرندسفيدي و سياهي مقابل هم قر
، عقل مفيد از موقعيت  مي شود متمايل به نيكيها يا مثبت انديشيها

استفاده كرده و تلاش مي كند از زير پرده هاي جهل و بي خبري و غفلت 
  .خود را بيرون بكشد

با پايان يافتن خواب ، كه در واقع حالت تهي بودن ذهن و اتصال به عالم    
در قدم . ا تداعي مي كند ، عقل جزوي دوباره كارش را آغاز مي كندديگر ر
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اول از ادراكات جديدش كه همان به حركت درآمدن عقل مفيد است به 
و . شدت تعجب مي كند و نمي تواند اين تغيير دروني را به روشني در يابد

از طرفي پس از آنكه عقل كلي نگر ذهن ، به او مي فهماند كه دل 
عاملي شده براي توجه حق تعالي به او ، ناگهان جهشي مي  شكستگي اش

 ،اين گريه و زاري انسان. كند و مجددا شروع به گريه و زاري مي كند
شوق بخاطر اينكه بطور فطري و دروني . آميخته اي از شوق و حسرت است

به عينه دريافته است كه كسي به او توجه كرده و او را جزو مقربان خود 
است، و حسرت هم بخاطر اينكه چرا تا به حال از چنين چيز  قلمداد كرده

  .غافل بوده است يباارزش
علت اينكه انسانها اين چنين غافلانه مي توانند در كنار پادشاهي جليل    

با آن همه لطف و رحمت و بخشندگي به راحتي زندگي كنند و از هم قدر 
هل مهمترين درست است كه ج. گسسته نشوند، بخاطر جهل انسانهاست

عامل سرگرداني و دربدري انسانهاست، ولي از سوي ديگر همين جهل اصلي 
چنانچه اگر پرده ها كنار رود و انسان . ترين عامل حفظ بقاي انسانهاست

ويرانگري  ،بتواند ذره اي از لطف و غضب خالق را بصورت دروني درك كند
سان بايد گام به از اين روست كه ان. را در پي خواهد داشتو وجودش ذهن 

  .گام پيش رود و مراتب آگاهي را يكي پس از ديگري سپري كند
ن در مولانا براي القاء عدم درك عظمت خالق و به طبع آن آسوده بود   

  :كنار بزرگي همچون او مي فرمايد 
ــواه  ــان خـ ــدا، آن نـ ــد خـ ــالها گويـ           سـ
ــبش  ــت لـ ــافتي گفـ ــه دل درتـ ــر بـ                 گـ

 .   

            خـر مصـحف كشـد از بهـر كـاه      همچو  
                                                                                                               ذره ذره گشــــته بــــودي قــــالبش  

.  
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و در تكميل سخنش داستان مرد روستايي را بيان مي كند كه براي تيمار  
به آخر مي رود و شيري را نوازش ميكند كه  گاوش در دل شب تاريك

  .گاوش را خورده و بر جايش خوابيده بود
ــت    ــر ببســ ــاو در آخــ ــتايي گــ روســ

روســـتايي شـــد در آخـــر ســـوي گـــاو     
ــير                  ــاي ش ــر اعض ــد ب ــي مالي ــت م دس

ــدي       ــزون ش ــني اف ــير؛ ار روش ــت ش گف
ــاردم   ــي خ ــين گســتاخ زآن م ــن چن         اي

ــرور كــور   ــد كــه اي مغ   حــق همــي گوي
ــودي     ــف بـ ــد واقـ ــوه احـ ــن ار كـ از مـ

.    

                شير گاوش خورد و بر جـايش نشسـت    
           گــاو را مــي جســت شــب، آن كنجكــاو

ــر              ــاه زي ــالا گ ــاه ب ــو ، گ ــت و پهل پش
زهـره اش بدريــدي و دل خـون شــدي      

         كــاو در ايــن شــب، گــاو مــي پنــداردم
ــور       ــت ط ــاره گش ــاره پ ــامم پ ــه ز ن ن

      پاره گشـتي و دلـش پـر خـون شـدي     
.   

در عدم درك خداوند و هم در صورت درك و فهم او با  ،واقع انسان هم در
 دوري از خداوند به. آشفتگي و ناهمگوني وجوديش دست به گريبان است

منزلة فاصله گرفتن از حقيقت است، كه خود سرچشمة تمام كج فهميها و 
غلط انديشه هاي اوست، و از آن سو ادراك فطري و دروني ذات حضرت 

  . ديگر استاز نوع ويرانگري عامل حق خود 
چنانچه فعل و انفعلات ذهن در راستاي بينا شدن با رهبري عقل مفيد،    

بالاخره چاره اي نيست و اين راه . تضمين است تن به ويراني زند ، آبادانيش
بنظر بنده با درك وخامت حاكميت نفس بر . را بايد رفت و اميدوار بود

وجودمان، حتي اگر نتوانيم از ويراني به آباداني درآئيم باز هم چيزي را از 
   .دست نداده ايم

زه اي پس از دريافتهاي مستقيم و عيني ذهن نسبت به برقراري ارتباط تا   
با آن مركزيت عالم هستي، نگرش به ابزارهاي مادي پيرامون خويش بطور 

و انسان ناخودآگاه با انرژي هيجاني درونيش سعي . عجيبي تغيير مي كند
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در طرد ابزارهاي مادي مي كند كه در اين داستان ، چنگ نماد و سمبل 
ايتهاي در اين مرحله نيز چنانچه هد. و تعلقات ذهني استامكانات مادي 

عقل مفيد نباشد، نفرت شديد حاصله از آگاهيها، نسبت به تمام عوامل 
منجر به عزلت يا  -كه شامل تمام چيزهاي مادي مي شود  -غفلت آور 

  . كناره گيري افراطي مي شود
انسان بايد در تمام اين تغيير و تحولات درونيش بر اين موضوع آگاه باشد    

و براي . كه مشكل انديشيدن به آن دارائيهاستبل ند،كه مشكل دارائيها نيست
. حتما لزومي ندارد كه بر مال و اموالش حراج بزند ،رسيدن به هدف اصلي

تعلقات مادي مي تواند در فكر نكردن به آنها اگر چه از خود دور كردن 
ولي عقل و منطق حكم مي كند براي حفظ بقاء،   نقش بسزايي داشته باشد

بنظر بنده خود مولانا نيز مي . گرش باشيم نه چيز ديگرتنها در صدد تغيير ن
  . توانسته با شدت كمتري از دانش به بينش و سپس به يقين دست يابد

تا زمانيكه انسان آگاه نيست جاهلانه روزهاي خوب فرصت ميماني اش را    
باري به هر جهت پيش مي برد و روز به روز بر بار سنگين خودفريبي اش 

وقتيكه بر ندانم كاريهايش آگاه مي شود شروع مي كند به . ودافزورده مي ش
 كردن، غصه خوردن بر گذشتة از دست رفته اش كه خود همين ملامت

  .مشكل تازه اي برايش بوجود مي آورد
كسب آگاهيهاي جديد و ناب ، يكي از مهمترين ملامت گذشته پس از    

ه اگر نتوانيم براي ك. عوامل فريب ذهن، حتي در سطوح بالاي آگاهي است
راه چاره اي پيدا كنيم دوباره ذهن به حالت خود مشغولي و تخدير  ،آن

. خويش با غوطه خوردن در لابلاي انديشه هايش ، باز خواهد گشت
اينجاست كه تلاشها بيشتر مي شوند و آن آگاهيهايي مي تواند مفيد باشد 
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قدر زياد مي شود فشار ملامت آن. كه به طرز صحيحي رمز گرداني شده اند
. نثي كنندة ملامت را پردازش كندخكه ذهن فرصت نمي كند تا اطلاعات 

اين حالت معمولا در معتاداني كه قصد ترك را دارند حادث مي شود و 
چنانچه معتادي پس از . تعداد كمي مي توانند از مرحلة ملامت گذر كنند

ود پروسه نيز خ همين كسب آگاهيكه  -آگاهي بر گذشتة نابهنجارش 
بتواند بر ذهنش كنترل داشته باشد  - طولاني و رنج آوري را طي كرده است 

و افكاري از جنس ملامت را در ذهنش خلق نكند مطمئنا وارد زندگي تازه 
  .اي خواهد شد

قوي ترين صلاح مقابله با انديشه هاي ملامت آلود ذهن ، اندوخته هاي    
ن اطلاعاتي ذهن با دانشهاي نابي در اين مرحله بمبارا. شناختي ذهن است

  .همانند مثنوي معنوي حضرت مولانا بايد به اوج خود برسد
انسان تا زماني كه غرق خوشي است با افكار آرزو مندانه اش در آينده    

و همينكه به موضوعي واقف مي شود كه . كندخود را مشغول مي  ،خيالي
شروع مي كند  ،دهد كه ندادهدر گذشته مي توانسته داشته باشد و يا انجام ب

آخر تا كي . انسان بايد تكليفش را با افكارش يكسره كند. به افسوس خوردن
بايد در آينده نقشه بكشيم و بر گذشته افسوس بخوريم؟ چنانچه افكار 

يك ني بدون گره خواهيم شد و ماضي و مستقبل را از ذهنمان دور كنيم 
لت است كه انسان با اتصال به در آن حا .آن حد اعلاي كمال انسان است

حقيقت سخناني را بر زبان مي آورد كه از اعتبار بالايي برخوردار است و 
  . تمام آن گفته ها حق هستند

تمام آن چيزي كه لازم است تا انسان بتواند يك زندگي متعالي را در    
چنانچه اگر نخواهيم بگوئيم كه از . پيش بگيرد در وجودش نهاد شده است
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كي دانشها در وجود انسان نهاده شده است ، لااقل در دوران جواني و كود
، نايل لازم براي يك زندگي نرمال رو به ترقي ميانسالي به كسب آن الزمات

 دست و پاي كه بهي يبندهابر باز كردن بايد  در اين مرحله .است گشته
 انسان بسته شده است ، توجه بيشتري داشت، به بياني ديگر سعي كنيم

  .ذهن را خالي از انديشه كنيم نه اينكه بار بيشتري بر آن بيفزاييم
چرا مولانا ما را تشويق مي كند به فكر نكردن و بدست گرفتن كنترل    

اين چنين بر آن ذهن؟ چه سودي در احتما از انديشه وجود دارد كه مولانا 
  تاكيد دارد؟

كـن، احتمـا ز انديشـه هـا     ) پرهيز(احتما
ا ســــرور اســــت             احتمــــا بــــر دواهــــ

ين                              احتمـــــا اصـــــل دوا آمـــــد يقـــــ
 .   

ــا              ــا بيشــه ه ــور و دله ــير و گ ــر ش فك
ــت                  ــر اس ــي گ ــدن فزون ــه خاري زان ك

ــين                      ــان را ببـ ــوت جـ ــن قـ ــا كـ احتمـ
.  

يفيتي را بيدار شدن جان بي گريه و بي خنده از درون چه حالت و ك   
و  ذهن را در چه حالتي ،بوجود مي آورد؟ حيراني كه نوعي هوشياري است

  قرار مي دهد؟كيفيتي 
و در هر فرايندي تبديل انرژي و . فكر محصول يك فرايند ذهني است   

ذهن نمي تواند انرژي قبل از فكر را دريابد، . تبديل ماده را خواهيم داشت
ي اش در مي يابد كه حتما چيزي بايد ولي به طريق استدلال عقلي و منطق

آن چيز ، چه چيز مي تواند باشد و . وجود داشته باشد تا به فكر تبديل شود
در كدام قسمت بدن تعبيه شده است؟ ماهيت آن انرژي قبل از فكر 

  چيست؟
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   بقاي انرژي از نظر فرويد
تحت نفوذ عقايد فيزيكدان آلماني هرمان فون  فرويد به طور كلي   
لمهولتس قرار داشت كه معتقد بود پديده هاي فيزيولوژي را مي توان با ه

همان اصولي كه در مورد پديده هاي علم فيزيك توفيق داشته است تبيين 
به اين مفهوم . فرويد به ويژه تحت تاثير نظريه بقاي انرژي قرار گرفت. كرد

و نه از كه انرژي ممكن است تغيير شكل پيدا كند ولي نه ساخته مي شود 
. او معتقد بود كه انسانها هم سيستم هاي بستة انرژي هستند. بين مي رود

در هر انساني مقدار ثابتي انرژي رواني وجود دارد كه فرويد آن را ليبيدو 
يكي از نتايج طبيعي اصل بقاي انرژي اين است كه اگر تكانه يا عملي  .ناميد

اد شدن از راه هاي ديگر كه ناكام بماند انرژي مربوط به آن مفري براي آز
در خواسته هاي نهاد انرژيهاي رواني وجود . دگرگونه است مي جويداحتمالا 

دارد كه بايد به نحوي آزاد شود، و جلو گيري از آزادشدن آنها باعث از بين 
    )كتاب زمينة روانشناسي هيلگارد(.رفتنشان نمي گردد

نسان به وجود نگاه داشته چنانچه از منظر آن انرژي نهفته در وجود ا   
مهم . انسان نمود بيشتري پيدا مي كندباشيم، اهميت فكر بر اعمال و رفتار 

اين نيست كه فكري به عمل درآيد يا در نيايد، مهم اين است كه بخشي از 
و اين مصرف، با توجه  .آن انرژي نهفته در وجود انسان ، مصرف شده است

  . ر تبديل خواهد شدبه قانون بقاي انرژي، به چيزي ديگ
حال خود فكر چيست؟ فكر يك گزاره يا تصويري در ذهن است كه ذهن    

آيا ذهن همزمان با خلق انديشه بر آنها آگاه است . مي تواند بر آن آگاه باشد
 پايان از يا اينكه ابتدا تصويري يا گفتگويي در ذهن شكل مي گيرد و بعد

به ياد آوردن  را به ياد مي آورد؟ذهن آن تصوير  يافتن آن فرايند ذهني ،
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فكر قبلي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ آن فكر تمام شد و رفت، و اين 
فكر جديد كه به ظاهر يادآوري فكر قبلي است در واقع فكر جديدي است و 

آيا مي . را ندارد در طول زمان به فكر قبلي هم هيچ ارتباطي از منظر حركت
زه گرفت؟ بنظر مي رسد فكر داراي انرژي خيلي توان انرژي فكر را اندا

  .است از جنس بي نهايت ييانرژ ،منبع فكرانرژي  زيرا كه  ،بالايي باشد
توجه داشته باشيد كه ما در باره انسان خاصي و افكار خاصي بحث نمي    

ماهيت فكر و انرژي قبل از فكر را بصورت  تا بلكه سعي بر آن داريم ،كنيم
فرض كنيد مغز يك انسان را از بدنش جدا كرده ايم و . شناختي دريابيم

تحقيق نه از رويكرد . برديم در آزمايشگاه و بر روي آن تحقيق مي كنيم
زيست شناختي ، بلكه تحقيق از رويكرد فرآيندهاي ذهني ، آنهم مختص به 
فكر نه حواس ديگر ، چون چنان فرض كرده ايم كه حواسي هم وجود 

  . ندارد
. يك محقق بايد صبور و مصمم باشد. يق را از نو آغاز مي كنيمحال تحق   

بعد ذهن ُبا توجه به اينكه مي خواهيم به ماهيت فكر آگاه شويم ، مغز را از 
ذهني وجود دارد كه فرايندهايي در آن اتفاق مي افتد . در نظر مي گيريم

يند ها خروجي اين فرا. آن فرايند ها را پردازش اطلاعات مي گذاريم مكه نا
  . چيزي است كه نام آن را فكر مي گذاريم

وقتيكه به مغز آزمايشگاهي نظر مي افكنيم متوجه مي شويم كه دائما    
فرايند ذهن است ، در انرژي اصلي ذهن، از طريق فكر كه در واقع محصول 

بدانيم اين افكار بررسيهاي خود را ادامه مي دهيم تا . فضا منتشر مي گردد
فضا ،كه معتقديم داراي انرژي بالايي نيز هستند، در چه  منتشر شده در

آيا محو مي شوند يا تبديل به انرژي ديگري مي . راهي خرج مي شوند
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شوند؟ يا اينكه به همان صورت باقي مي مانند؟ بنظر نمي رسد محو شدني 
مطرح باشد زيرا كه همه چيز در اين جهان بر هم ديگر اثر مي گذارند و 

يم كه وشمي پس طي آزمايشات مشاهديي متوجه  .تغييرند دائما در حال
  . افكاري مدام از ذهن خارج مي شوند و در فضا منتشر مي شوند

حال تحقيقاتمان را بدين شكل پيش مي بريم كه بدون توجه به تاثيرات    
مثبت و منفي افكار ذهن آزمايشگاهي ، سعي مي كنيم ابتدا كاري كنيم كه 

زشي نداشته باشد تا فكري هم توليد نشود و به طبع آن ذهن هيچ گونه پردا
از هدر رفتن آن انرژي قبل از فكر نيز جلوگيري كرده باشيم تا ببينيم در 

  .اين وضعيت چه اتفاقي مي افتد
سيستم عامل ذهن در اين مرحله پس از تلاشهاي مكرر با دستكاري در    

درمي يابيم كه  سعي مي كنيم حركت ذهن را بطور كل متوقف كنيم كه
گويي ذهن چنان كوك شده است كه بايد دائما در حال پردازش و توليد 

كار كه به اينجا مي رسد در نگاهي سطحي اين فرايند را . انديشه باشد
ولي با توجه به كنجكاويمان مبني بر . حالت طبيعي مغز و ذهن مي پنداريم

ر تحقيقاتمان مشاهدة چگونگي ذهن در حالتي كه فكري در آن نيست، ب
چه كاري مي توانيم بكنيم تا اين مغز آزماشگاهي از توليد . ادامه مي دهيم

آيا نيازي براي اين ذهن مطرح است كه چنين با  فكر دست بردارد؟
شتابندگي فكر مي سازد؟ نياز نمي تواند بيروني باشد چون مغز را از بدن 

نياز چه چيزي مي آن . پس حتما نيازي دروني وجود دارد. جدا كرده ايم
تواند باشد؟ آيا خود فكر كه محصول فرايند ذهني است براي رفع نياز، مي 

اگر اينگونه باشد كه نياز ذهن، فكر است پس نتيجه مي تواند نياز باشد؟ 
اين يعني چه؟ . گيريم كه با هر بار توليد فكر، نياز نيز همچنان مطرح است
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بنظر مي رسد . ع نياز شكل مي گيرددر واقيعني اينكه با هر بار توليد فكر 
نياز و عامل رفع نياز يك جوري در هم مخلوط شده اند و با هم خلق مي 

حال سوال اين است كه آيا مي توان به اين مغز آزمايشگاهي فهماند . شوند
و چنانچه علاقه . كه نياز دروني اش چيزي نيست به غير از همان افكارش

د در واقع نياز نيز مطرح نخواهد شد و مندي اش به فكر كردن كاسته شو
چنانچه بتوانيم اين  .در نتيجه از هدر رفتن انرژي جلو گيري خواهد شد

 .مي گيردكنترل صورت كه  است پس از آنآگاهي را بر ذهن القاء كنيم 
درصدد آن بر مي  كه توانستيم مانع از انتشار افكار شويم، در گام بعدي حال

عظيم را در جهت اهداف خاصي كه از پيش تعيين  آئيم كه آن انرژي دروني
     .هدايت كنيم شده اند

اگر دقت كرده باشيد در گامهاي ششم و هفتم سعي كرديم پاسخ    
د به گامهاي ششم و وبراي ور. سوالهاي مطروحه گام پنجم را داده باشيم

كا در پيش رويتان قرار دهيد و تنها به حافظه اترا هفتم مي توانيد سوالات 
ادراكات شناختي اي از اين دست ابتدا مشكل مي نمايد زيرا كه  .نكنيد

ذهن عادت نكرده تا فعل و انفعلات خودش را نيز مورد كاوش و بررسي قرار 
دهد ولي چنانچه عزم بر شناخت و آگاهي باشد اين خوگيري حاصل مي 

 همان راه ،يكي از انگيزه هاي قوي براي استمرار در خواسته ها. شود
  . اندازيهاي هيجانات دروني در درك عنايات معنوي است

ــل ــزو از كـ ــل جـ ــت ، عقـ ــا نيسـ ي            گويـ
                            رســـد ي چــون تقاضــا بــر تقاضــا مـ ـ    

.    

ي                گـــر تقاضـــا بـــر تقاضـــا نيســـت      
 ــ  ــدين جــا م ــا ب ــوج آن دري                          رســد ي م

.   
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  نتيجه گيري از داستان:  گام هشتم
، حتي با ظاهري زندگي و حيات انسان بدون درك وجود خداوند §

و اين خلاء زماني نمود پيدا مي كند كه . محتواستبي  فريبنده،
القائات يا تمجيد هستند يا (ار القائات از ذهن بر داشته شودفش

 )تحقير
تغيير و تحولات ادراكي و شناختي ذهن در رويكرد به حقيقت  §

هستي، آغاز مي شود و در حل شدن با آن حقيقت، به كمال خود 
 .مي رسد

در شرايط حساس زندگي، مرحله گذر از جزئي نگري به كلي  §
 ةكه در واقع تداعي كنند -  نگري، حالتي شبيه به حالت خواب

براي انسان بوجود مي آيد كه بسيار  -ارتباطات معنوي است 
رود به فضاي بينش و آگاهي چنانچه از قبل آمادگي و. مغتنم است

حالت و كيفيت پذيرندگي آن را نداشته باشيم، ضمن عدم درك 
 از آن فرصت بدست آمده بهره اينمي توانيم ، مثبت وجودي

 .ببريم
از  كه دغدغه رهايي ذهنيبراي  تنها اتفاقات و حوادث زندگي §

 . مي تواند مفيد باشد ،داردكلاف جهل حاكم بر خودش را 
از  ،لات عملكرد ذهن در روند پرهيز از تفكرات زائدتغيير و تحو §

ملامت  باآگاهي اولية آغاز مي شود ، در آگاهي جريان مي يابد ، 
بر گذشته به اوج هيجاني و شدت درك وخامت موضوع مي رسد و 

به بهترين و متعادل ترين وضعيت عملكرديش نائل با سكوت ذهن 
 .مي گردد
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سر ي در سوگيريها و قضاوتهاي با توجه به اينكه خطاهاي متعدد §
براي ذهن وجود دارد، از اعتماد  سريع دسترسي پذيريانگشتي و 

 .زياد به اندوخته هاي ذهني فاصله بگيريم و بر خالق توكل كنيم
كه بيشتر پس از گريه ها  دانش كم عجين شده با هيجانات دروني §

ا به ، انگيزه هاي بيشتري نسبت به حالتي كه صرفبوقوع مي پيوندد
 .دانش اكتفا شود، خلق مي كنند

هر چقدر نگاه انسان به هستي از مرتبه اي بالاتر باشد به همان  §
اطلاعات شناختي . اندازه ادراكاتش گسترده و عميق تر خواهند بود

ذهن در واقع هستة مركزي سيستم عامل ذهن را تشكيل مي 
 و چنانچه كدي براي آن سيستم عامل از بخشي از هستي. دهند

 ،اصشها بدون در نظر گرفتن آن منظر ختعريف نشده باشد، پرداز
وچنانچه فرض بر آن باشد كه پردازشهاي . صورت خواهد گرفت

ذهن كامل و صحيح نيز بوده است، اشكال وارده بر آن اين است كه 
كه خود همين بي  ،هيچ توجهي به آن منظر خاص نداشته است
براي درك بهتر . كندتوجهي نقص سيستم عامل را نمايان مي 

 .موضوع مثالي را طرح ريزي مي كنيم
فرض بگيريم دو سيستم عامل براي ذهن تهيه شده است با    

هر دوي اين سيستم عاملها پس از . يسماينامهاي قرآن و مكتب بود
نصب كامل و صحيح در ذهن خروجي هاي فوق العاده اي خواهند 

و سيستم عامل در نرم فرض مي گيريم كه تنها تفاوت اين د. داشت
كه بر روي سيستم عامل قرآن قرار گرفته ولي . باشد" قيامت"افزار 

سيستم عامل مكتب بوديسم، به هر دليلي، مجهز به آن نشده 
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شايد در طول استفاده از سيستم عامل قرآن، نيازي هم به . است
مطرح نشود، ولي چنانچه در مقطعي " قيامت"رجوع به نرم افزار 

، چه باشده وجود نداشته حس شود ولي نرم افزار مربوط اين نياز
اتفاقي مي افتد؟ ضمن نديدن بخش اعظمي از جهان هستي، 

شايد . متوجه مي شويم كه اين سيستم عامل نيز نقصهايي را دارد
به سادگي نتوان در آن مقطع سيستم عامل ديگري را جايگزين 

ور موازي بهره و چنانچه بخواهيم از هر دو سيستم عامل بط. كرد
ببريم، خطاهاي آن نسبت به پردازشهاي صحيحش بيشتر خواهد 

  .بود
اينست  ،اعتقاد مولانا در جايگزيني سيستم عامل جديد در ذهن   

كه سيستم عامل قبلي بايد به كل از ذهن برداشته شود تا امكان 
  .نصب سيستم عامل جديد مهيا شود

را مي توان در بازار پيامبران از نظر مولانا بهترين سيستم عاملها    
      .و جالب اين كه سيستم عامل همة پيامبران يك شكل است. يافت
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  بازخواني ابيات داستان:  گام نهم
، در واقع به مرحلهروخواني ابيات داستان و يادآوري مطالب در اين    

از  ، در پوسته ايعلمي و معرفتي وسيعي را  عميق جريان انداختن مفاهيم
براي درك اين موضوع  .دريزي مي كن ذهن پي فضاي درداستاني ساده ، 

كه چگونه مي شود مفاهيم زيادي را با عبارتهاي ساده اي در ذهن راه 
  .اندازي كرد، نظري مي افكنيم به دستاوردهاي علم روانشناسي نوين

ه با كمي تامل مي بينيم ك. دانست" زبان ذهن"انديشه را مي توان نوعي    
از ميان شيوه هاي انديشيدن، يكي به . بيش از يك نوع زبان مطرح است

؛ اين " ذهن خود مي شنود"صورت سلسله جمله هايي است كه آدمي در 
گزاره جمله اي است كه حكمي را دربارة (شيوه را گزاره ايي مي ناميم

درشيوة ديگري از انديشيدن، با تصويرهاي ذهني، ). واقعيتي بيان مي كند
ويژه تصويرهاي ذهني ديداري، سروكار داريم كه مي توانيم آنها را در  به

بنظر مي  .در اين مورد انديشيدن تجسمي مطرح است. "ببينيم"ذهنمان 
رسد كه تجسم، همانند ادراك است چون هر دو را نواحي مغزي واحدي 

سومين شيوة انديشيدن و شامل  ،انديشيدن حركتي .كنترل مي كنند
گرچه در بررسي رشد شناختي كودكان تا . است" ات ذهنيزنجيرة حرك"

حدودي به انديشيدن حركتي نيز توجه شده، اما پژوهش دربارة تفكر 
بزرگسالان بيشتر بر دو شيوة نخستين، به ويژه شيوة گزاره اي ، تاكيد 

  .داشته است
هر مفهوم معرف طبقة . مفهوم ها در واقع عناصر اصلي انديشيدن هستند   

از اشياست، به اين معنا كه به مجموعه اي از ويژگيهاي طبقه اي از  كاملي
مفهوم ها كاركردهاي مهمي در زندگي رواني آدمي دارند، . اشيا اشاره دارد
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صرفه از جمله اينكه از راه تقسيم جهان به واحدهاي عملي تر موجب 
انتساب شيء به يك مفهوم، مقوله بندي ناميده . مي شوند جويي شناختي

با مقوله بندي هر شيء، آن را واجد بسياري از ويژگيهاي شاخص . ي شودم
ن جمله ويژگيهايي كه ممكن است آاز . معيني تلقي مي كنيم مفهوم

به اين ترتيب كاركرد مهم مفهوم ها امكان پيش . مستقيما ادراك نشوند
  .بيني اطلاعاتي است كه ادراك آنها برايمان چندان آسان نيست

  :يل دهندة هر مفهوم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد ويژگيهاي تشك
ويژگيهايي كه در مصداقهاي نمونه يعني بهترين نمونه هاي هر   -۱

 .مفهوم وجود دارند
نيز " چيز ديگري"هر مفهومي علاوه بر شرايط مصداق نمونه بايد  -۲

نام اين چيز ديگر هستة مفهوم است كه مقصود از آن . داشته باشد
 .ن ويژگيهاي لازم براي تعلق به مفهوم استمجموع مهمتري

توجه داشته باشيم كه با وارد شدن به مبحث مفاهيم ، مي خواهيم    
و اينكه چگونه مي توانيم با . چگونه انديشيدن را مورد بررسي قرار دهيم

يا . چند جمله ساده ، مفاهيم عميق و زيادي را در ذهن به جريان بيندازيم
  .ونه مي توانيم مثل بزرگاني همچون مولانا فكر كنيمبه بياني ساده تر چگ

علاوه بر ويژگيهاي مفهوم ها ما اطلاعاتي نيز دربارة پيوند مفهومها با    
زمان لازم براي برقراري ارتباط بين هر مفهوم و ويژگي . يكديگر داريم

اشيا بنظر مي رسد كه . معين، تابع فاصلة آنها از هم در سلسه مراتب است
سطح (ست بر حسب مفهومهاي سطح بنيادي طبقه بندي مي كنيم را نخ

بنيادي سطحي است كه بيشترين تعداد ويژگيهاي تمايز دهنده را داشته 
آدمي پيوسته براي طبقه بندي موضوعات مختلف تصميم گيري مي . )باشد
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چگونه آدمي از مفهوم ها براي طبقه بندي جهان استفاده مي كند؟ : كند 
در . به مشخص بودن يا مبهم بودن مفهوم بستگي دارد پاسخ اين سوال

طبقه بندي قاعده مند براي مفهوم هاي مشخص، بررسيها نشان مي دهند 
هر چه قاعده، ويژگيهاي بيشتري داشته باشد به همان ميزان فرايند طبقه 

اين موضوع ممكن است به علت . بندي كندتر و پرخطاتر خواهد بود
در مفهومهاي مبهم ويژگيهاي معيني . ا باشدپردازش تك به تك ويژگيه

و بنابراين فقط بر مبناي  براي طبقه بندي قاعده مند آنها نمي شناسيم
   .طبقه بندي مي شوند شباهت

مفهوم هاي فراواني را كه در ذهن داريم چگونه كسب كرده ايم؟ برخي    
ي ديگر را اما مفهوم ها. ذاتي آدمي هستند" فضا"و " زمان"مفهوم ها، مانند 

يا مستقيما : مفهوم ها را به طرق گوناگون مي آموزيم. مجبوريم بياموزيم
چيزهايي درباره مفهوم معيني به ما ياد مي دهند، يا آنها را طي تجارب 

اينكه از چه راهي چيزي را مي آموزيم بستگي به نوع . خود ياد مي گيريم
طريق آموزش مستقيم ياد هستة مفهوم ها را احتمالا از . مواد يادگيري دارد

در حاليكه مصداقهاي نمونه عمدتا ضمن تجارب زندگي آموخته . مي گيريم
  .مي شوند

  . هر مفهوم را لااقل به سه شيوه مي توان از راه تجربه ياد گرفت   
سعي بر آن است تا شباهت شيء در اين راهبرد : راهبرد مصداقي  -۱

اين راهبرد . ك شودبه مصداقهاي اندوخته شده در حافظه درتازه 
بين كودكان بسيار رايج است و راهبردي است كه در مصداقهاي 

البته بزرگسالان . نمونه وار بيش از مصداقهاي نامعمول كارايي دارد
 .نيز در فراگيري مفهوم هاي تازه اين راهبرد را به كار مي گيرند
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ي استفاده م با افزايش سن، از اين راهبرد: راهبرد فرضيه آزمايي  -۲
كنيم؛ براي اين كار، نخست با وارسي نمونه هاي شناخته شدة 
مفهوم معيني، ويژگيهاي نسبتا مشترك آنها را مي سازيم، و سپس 
اين فرضيه را پيش مي كشيم كه مفهوم مورد نظر، همين ويژگيها 

در اين مرحله، اشياي تازه را از لحاظ دارا بودن اين . را دارد
اگر نتايج به طبقه بندي . يمويژگيهاي شاخص وارسي مي كن

جا مي ماند وگرنه در آن صحيح اشياي تازه بيانجامد فرضيه پا بر 
مي بينيم كه در اين راهبرد، تاكيد بر انتزاع . تجديد نظر مي كنيم

يعني تعيين ويژگيهايي كه مشخصة مجموعه هايي از موارد، نه 
ژگيهاي به علاوه، اين راهبرد معطوف يافتن وي. موارد منفرد است

اين دو راهبرد، كه در آنها دانشهاي قبلي چندان .(هسته اي است
 )نقشي ندارند، را راهبردهاي صعودي مي نامند

در راهبرد نزولي براي مفهوم آموزي، دانش قبلي : راهبرد نزولي  -۳
همراه با موارد شناخته شدة مفهوم به كار مي رود تا ويژگيهاي 

زمايشات نشان مي دهد آ. شاخص مفهوم مورد نظر مشخص گردد
كه افرادي كه دانش قبلي متفاوت داشته اند در توجه به موضوع 

، علاوه بر آن .واحدي، بر ويژگيهاي متفاوتي متمركز مي شوند
تفاوت دانش قبلي سبب مي شود، خود ويژگيها نيز به گونة ديگري 

 .تفسير شوند
لحاظ كيفي  در همة رشته ها مساله ها را خبرگان به شيوه اي كه از   

اين تفاوت ها ناشي از تفاوت هاي . متفاوت از تازه كاران است حل مي كنند
در زمينة حل مسائل، خبرگان  .دهاستراين دو گروه در بازنماييها و راهب
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بازنماييهاي بيشتري در اختيار دارند : چهار فرق عمده با تازه كاران دارند 
تازه به اصول توجه دارند، نه  حل مسائلبه كار گيرند؛ در كه در حل مساله 

به ويژگيهاي سطحي؛ قبل از اقدام به عمل، برنامه ريزي مي كنند؛ و 
حل برخي  .راحلهاي رو به جلو را به راه حلهاي رو به عقب ترجيح مي دهند

مسائل با بازنمايي گزاره اي سهلتر است، و در برخي مسائل نيز بازنمايي 
  )ب زمينة روانشناسي هيلگاردكتا(.ديداري كارآمدي بيشتري دارد

زيرا . براي توضيح و تفسير بيانات مولانا، مي توان از داستان بهره گرفت   
در اين مرحله با  .بخاطر سپاري داستان از مفاهيم صرف علمي سهلتر است

 ،هيم را در ذهن زنده مي كنيماخواندن ظاهر داستان در واقع تمام آن مف
و در نتيجه با بودن آن اطلاعات در  .ه باشدبدون اينكه نمود بيروني داشت

      . ذهن، خروجيهاي متفاوتي نسبت به قبل را خواهيم داشتقسمت هشيار 
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  چرا غصه خوري؟
يك جزيره اي بود سرسبز و خرم كه گاوي در آن به تنهايي زندگي مي    

مام صبح كه مي شد گاو شكمو به دشت مي زد و با اشتهاي فراوان ت. كرد
علفها را مي خورد و چنان مشغول خوردن مي شد كه نمي فهميد كي 
خورشيد غروب كرده و شب شده، وقتيكه با شكم پر در بستر قرار مي 
گرفت تازه يادش مي آمد كه تمام علفها را خورده و براي فردايش هيچ 
خوراكي نمانده است، آنقدر غصه فرداي نيامده را مي خورد كه همچون تار 

صبح فرداي آن شب، وقتيكه خورشيد خانم با عشوه . لاغر مي شدمويي 
گري هاش طلوع مي كرد و پرندگان را وا مي داشت براي خواندن سرود 
صبگاهي، گاو قصة ما بيدار مي شد و با صورتي نشسته به دشت مي رفت، 
وقتيكه دشت را پر از علف مي ديد حرص و طمع همه چيز را از يادش مي 

روز قبل غافلانه مشغول خوردن مي شد و اين بود كار برد و همانند 
چنان . هميشگي او ، بطوريكه سالها روز مي چريد و شب غصه مي خورد

سرگرم روزمرگي اش بود كه فرصتي پيدا نمي كرد تا فكر كند كه روزي 
  .هميشه براي او آماده و مهياست، چه غصه بخورد چه غصه نخورد

     
            انيك جزيرة سبز هست اندر جه

جمله صحرا را چرد او تا به شب   
شب ز انديشه كه فردا چه خورم   

چون برآيد صبح، گردد سبز دشت     
           اندر افتد گاو با جوع البقر

باز زفت و فربه و لمتر شود                
)       ترس(باز شب اندر تب افتد از فزع

         اندرو گاوي است تنها، خوش دهان  
          )برگزيده(تا شودزفت و عظيم و منتجب

              ز غم گردد او چون تار مو، لاغر
   سبز و كشت)علف(تا ميان رسته،قصيل

تا به شب آن را چرد او سر به سر         
آن تنش از پيه و قوت پر شود            

) طلب علف(تا شود لاغر ز خوف منتجع
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اهم خورد فردا وقت خور      كه چه خو
هيچ ننديشد كه چندين سال من        

هيچ روزي كم نيامد روزي ام             
باز چون شب مي شود آن گاو زفت    

    .          

سالها اين است كار آن بقر                 
مي خورم زين سبزه زار و زين چمن    

و دلسوزي ام؟    چيست اين ترس و غم 
مي شود لاغر كه آوه رزق رفت     

.  
  چرا هميشه غصه مي خوريم و نگران آينده هستيم؟

  چرا نمي توانيم تجربيات گذشته را در حال بكار بريم؟
  آيا هيچ تجربه اي از گذشته در ذهن داريم؟

چرا با وجود علم بر اينكه روزي رسان خداوند است باز هم نگران آينده 
  هستيم؟

  وضعيت عملكردي ذهن در غصه خوردن و نگران شدن چيست؟
  آيا در غصه خوردن كاري صورت مي پذيرد؟

كه اينطور نيست و مولانا فرداي  -آقا گاوه ؛ به فرض اينكه فردا علفي نباشد 
  از غصه خوردن چه كاري برمي آيد؟ -تو را تضمين ميكند 

شما كه انسانيد و مي  من گاوم و نمي فهمم :ي كرد وگفتمو موگاوه 
  .فهميد بگوييد من چكار بايد بكنم تا غصه نخورم

  .آقا گاوه از شما چه پنهون كه غصه نخوردن خيلي سخته   
وقتيكه كودك بوديم بزرگترها دائما به ما مي گفتند كه بايد زرنگ باشي،    

شاگرد اول باشي، اجتماعي باشي، خوش سخن باشي، از ديگران كتك 
، ما كودك بوديم و فكر مي كرديم ... ميده و با عرضه باشي وووونخوري، فه

هر آنچه كه آنها مي گويند صحيح است، تا جايي كه خواسته هاي اجتماع 
در مقابل هم قرار گرفتند و مواجه با سردرگمي عجيب و غريبي در ذهنمان 
شديم و براي نجات از آن وضع نابسامان پناه آورديم به نمايش ها و 
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اريها ، مدتي هم با نمايش و فريب زندگيمان را سپري كرديم تا اينكه فريبك
آگاهي تلنگري بر ما زد و به خود آمديم و گفتيم ؛ تا كي بايد نمايش بازي 
كنيم و در صدد فريب ديگران باشيم، فقط براي اينكه آنها متوجه درون به 

ذهنمان در همين تامل عاملي شد تا متوجه بشويم كه . هم ريختة ما نشوند
خودش آرام و قرار ندارد و بيخود و بي جهت به گذشته مي رود، با اين و آن 
بگو مگو مي كند، طرح و نقشه مي كشد ، طرحهايش را با ذوق و شوقي 
وصف ناپذير در آينده اجراء مي كند  و خلاصه اينكه مدام در حال 

  .انديشيدن است آنهم يك مشت انديشه هاي بي سر و ته
  .صه خوردن شما نيز بخشي از آن در خود پيچيدنهاستاين غ   
راست مي گويي، يعني من بدون اينكه متوجه بشم، در زمان حال كه    

  ...چه جالب...واقعي ترين زمان حيات است مدام در حال انديشيدن هستم، 
آگاهي بر اين موضوع كه اين جهان بر پايه اصول و قوانين محكم و تغيير    

شده است ذهن را در وضعيت متعادلي قرار مي دهد، كه براي ناپذيري بنا 
رسيدن به آن آگاهي بايد واقعيتهاي گذشته زندگيمان را به دقت مرور 
كنيم و با صبر و حوصله بر حركتهاي غلط ذهنمان كه همان غصه خوردن 
است ترمز بزنيم و اگر نتوانستيم مانع حركت غلط ذهنمان بشويم، حداقل 

ذهنمان چنين عملكرد باطلي را دارد و كاري هم از دست ما  آگاه باشيم كه
بر نمي آيد كه همين آگاهي نيز مفيد است و در جايي حتما نتيجه خواهد 

  .داد
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            نفس آن گاو است و آن دشت اين جهان
كه چه خواهم خورد مستقبل عجب   
سالها خوردي و كم نامد ز خور   

خورده را هم يادآر              لوت و پوت 
 .             

         گاو همي لاغر شود از خوف نان  
          فردا از كجا سازم طلب) خوراك(لوت

              ترك مستقبل كن و ماضي نگر
، كم باش زار   )باقي(منگر اندر غابر

.  
ت و تمام انسانها به طرز شگفت انگيزي، روزي براي تمام مخلوقات مهياس   

يك پدري در حد علم و . بهرة حياتشان را مي برند و بي نصيب نمي مانند
دانش و توانايي اش سعي مي كند عدالت را در خانواده برقرار سازد ، در 

موضوع نگاه مي كنند آن حاليكه فرزندان، وقتي از منظر خودشان به 
  .ناعدالتيهايي را مشاهده مي كنند

ن ، عالم هستي را بر مبناي ساختاري خاص بوجود آورده خالق اين جها   
كه عدالت در بهترين و كاملترين شكل خودش برقرار گشته است، پس 

  . نگران نباشيم و به نظام هستي اعتماد داشته باشيم
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  تقليد يا تحقيق؟
به : شنيد كه مي گفت) ص(روزي روزگاري مرد زاهدي از پيامبر اكرم     

مرد زاهد كه اين سخن را شنيد در صدد . رزق و روزي از خداستكه  يقين
آن برآمد تا براي رسيدن به يقين، بصورت عملي آن سخن پيامبر را به 
ورطه آزمايش بكشد از اين رو رفت در بياباني و نزديك كوهي، عريان بدن 

كارواني كه از مسير اصلي شان منحرف . دراز كشيد و خود را به مردن زد
دند او را مي بينند و سعي مي كنند او را نجات دهند ، بطوريكه به شده بو

  .  زور غذا در حلقومش مي كردند
            آن يكي زاهد شنود از مصطفي

از براي امتحان آن مرد رفت   
كارواني راه گم كرد و كشيد   
رحمشان آمد كه اين بس بي نواست   

نش شوربا                   ريختند اندر دها
.              

         كه يقين آيد به جان رزق از خدا  
          در بيابان ، نزد كوهي خفت تفت
              سوي كوه، آن ممتحن را خفته ديد

وز مجاعت هالك مرگ و فناست       
مي فشردند اندر او ، نان پاره ها   

.  
ر در مواجه با مطلب فوق ضمن تعريف و تمجيد يك ذهن سطحي نگ   

و به . "واقعا روزي رسان خداست"مولانا ، در خود چنين تداعي مي كند كه 
خيال اينكه به آگاهي جديدي دست يافته است به دنبال كنكاش در زواياي 
آن موضوع نمي رود و توجه ندارد كه مولانا ضمن القاء يك موضوع بسيار 

مولانا مي گويد به . ة تحقيق در آن موضوع تاكيد داردمهم ، بيشتر بر جنب
صرف شنيدن سخني نبايد طوطي وار آن را پذيرفت ، حتي زماني كه از 
زبان مبارك كسي مثل پيامبر گرامي اسلام صادر شده باشد، و همچنين ما 
را آگاه بر اين موضوع مي كند كه يقين براي پيامبر حاصل شده است نه 

در جهت نهادينه كردن آن موضوع مطروحه بايد  ،اين روكه از  ،مرد زاهد

http://www.amash.ir


  روانكاوي پير بلخ
 

  
  

                                                    www.amash.ir                                   ٨۴ 

چون سخن از حلقوم حق . گام جدي برداشت و دست به تحقيقات عيني زد
صادر شده است بنابراين مجوز لازم براي تحقيق را دارد و چنانچه آن زاهد 

كه تاريخ نشان داده اينگونه نمي  –در راه تحقيق جانش را از دست مي داد 
  .هم پيروز بود باز  - شود 

روش تحقيق بدين صورت است كه ابتدا انسان سعي مي كند فرضية مورد    
تحقيق را رد كند و چنانچه آن فرضيه رد نشد و يا به زبان علمي، فرضيه 

رد شد در واقع آن فرضيه به قانون علمي مبدل شده است و ) Ho(صفر آن 
  .  ذهن به يقيني دست يافته است

كه انسان طوطي وار درون داده هاي شناختي ذهنش را منطقي نيست اين   
اگر موضوعي براي ذهنمان اهميت پيدا كرده و بخشي از داده . تاييد كند

هاي شناختي ذهنمان شده است بايد آن را به ورطه آزمايش عيني درآوريم 
بايد تكليفمان . و از نتايج تحقيقمان در جهت بهتر زندگي كردن بهره ببريم

شه هاي نظري ذهنمان روشن كنيم و آن دانشها را به بينش تبديل را با اندي
بايد آگاه باشيم كه حد وسطي وجود ندارد ، يا خدا روزي رسان است . كنيم

انسان در دست يابي به هر يك از دو نتيجة مذكور مواجه با . و يا نيست
  .تحول عظيمي در وجودش خواهد شد

كه مگر ما محققيم كه بدنبال حال سوالي كه مطرح مي شود اين است    
تحقيق برويم يا مگر دانشمنديم كه آزمايشگاه تحقيقاتي براي خود دست و 

  پا كنيم؟
اولا علم رواشناسي نوين اعلام مي دارد كه تمام انسانها محقق اند : پاسخ    

و خواسته ناخواسته تحقيقاتي را در رابطه با طرحواره هاي ذهني شان در 
انجام مي دهند و سعي بر آن دارند كه طرحواره  جهت بقاي حياتشان
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هايشان را هميشه به روز گردانند، حتي كودكاني كه در مرحله پيش 
عملياتي قرار دارند و به مرحله عمليات عيني نرسيده اند نيز بر تكامل و به 

پياژه در نظرية مرحله اي رشد . (روز رساني طرحواره هايشان اهتمام دارند
ساله هنوز به مرحله  ۷تا  ۲معتقد بر آن است كه كودكان  شناختي كودكان

عمليات عيني نرسيده اند و نمي توانند درباره اشيا و رويدادها بطور منطقي 
  )فكر كنند و خود محور عمل مي كنند

ثانيا اولين قدم ورود به خودشناسي گذر از تقليد است و ورود به عالم    
يد را دارد شناختي براي ذهن مطرح تا زماني كه ذهن كيفيت تقل. تحقيق

نيست و تنها كاري كه صورت مي گيرد اين است كه برونيها در ضبط صوت 
توجه داشته باشيم كه . ذهن فقط ثبت مي شوند بدون هيچ شناخت حقيقي

اين ثبت با حالت ثبتي حقيقي كه در سكوت ذهن رخ مي دهد، متفاوت 
  .است

يا مقلديم يا . ا موضوعي روشن كنيمثالثا مگر قرار نشد تكليفمان را ب  
محقق ، هر كدام را انتخاب كنيم حتما به نتيجه خواهيم رسيد ، چنانچه 
مولانا در داستان مرد شتر گم كرده اشاره مي كند كه در نهايت آن مقلد 

  .نيز به حقيقت دست يافت و او نيز شترش را پيدا كرد
ن صورت است كه ابتدا فريبي كه ذهن در اين معقوله بكار مي بندد بدي

مقلد بودن از  بيست و يكخود را از مقلدان دور مي كند، زيرا كه در قرن 
وجة اجتماعي خوبي بر خوردار نيست ، در حالي كه محقق هم نمي شود، 

  .  چون تحقيق كار سختي است و بايد براي آن وقت بگذارد
ر نيايد يك اگر دانشي در ذهن طوطي وار ثبت گردد و به ورطه آزمون د   

  .انباشت كاذب در ذهن محسوب مي شود و جنبة آگاهي را نخواهد داشت
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  جادهء اصلي
كه شتر نيز كره اي داشت، عزم  روزي روزگاري مجنون سوار بر شتري   

 -   در طول سفر به محض غفلت مجنون از شتر. ليلي مي كند براي وصال
ديد و فورا رو  شتر مهار خود را سست مي -به سبب عشق و سوداي ليلي 

مجنون آواره چون به خود مي آمد متوجه . به كره مي كرد و واپس مي رفت
پس . مي شد كه پس از فرسنگها راه پيمودن در همان مكان اول قرار دارد

از چندي دربدري و به دور خود چرخيدنهاي باطل، مجنون به خودش مي 
تو هر دو عاشقيم من و : آيد و در حركتش ترديد كرده و به شتر مي گويد 

ما نمي توانيم همسفران خوبي  -من عاشق ليلي ام و تو عاشق كره ات  -
براي همديگر باشيم، راستش را بخواهي حالم از تو بهم خورده و از چنين 
سواري اي خسته شدم، پس از تو عزلت مي گزينم و پاي پياده راه خود را 

  . پيش مي گيرم
چون خود را سراسيمه از  - غم دوري يار از  -مجنون، در بياباني سوزان   

شتر به پايين مي اندازد ضربهء شديدي به جسمش وارد مي شود و ناگهان 
كار كه به اينجا رسيد مجنون چون گويي . در همان دم پايش نيز مي شكند

  .  شد در دستان چوگان ليلي
            سرنگون خود را ز اشتر در فكند

  تنگ شد بر وي بيابان فراخ 
آن چنان افكند خود را سخت زير   
چون چنان افكند خود را سوي پست  

پاي را بربست ، گفتا ؛ گو شوم               
   .           

         گفت سوزيدم زغم ، تا چند چند  
          خويشتن افكند اندر سنگلاخ
              كه مخلخل گشت جسم آن دلير

ز قضا، آن لحظه پايش هم شكست   ا
در خم چوگانش ، غلطان مي روم     

.  
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هدف اصلي و غايت نهايي را رسيدن به سكوت ذهن آگاهي پس از آنكه    
و حالت عدمي معرفي مي كند ، عقل سوار بر مركب فكر در فضاي ذهن، راه 

علات را در پيش مي گيرد براي رسيدن به سكوت ذهني و توقف فعل و انف
  .ذهن

  آيا عقل مي تواند با ابزار فكر ، فكر را متوقف كند؟   
مگر هدف، سكوت ذهن و توقف انديشه نيست، پس چرا عقل، موج فكر را    

  به طلاطم مي اندازد؟
اگر عقل سوار بر مركب فكر نشود، از چه چيزي مي خواهد پايين بيايد تا    

نبود مسئله ، حل مسئله معنا و  به مقصد رسيده باشد؟ به بياني ديگر آيا در
  مفهومي دارد؟

انسان در چه مرحله و مقطعي از آگاهي در مي يابد كه فعل و انفعلات    
  عقلاني ذهنش نيز خود فريبي و دور خود چرخيدن است؟

  چرا عقلانيت ميل به كمال را فربه مي كند و نفسانيت ميل به زوال را؟   
  د هم كمال جو باشد و هم هوس ران؟آيا انسان مي تواند در آن واح   
تلاشهاي مكرر و مستمر انسان آگاه شده به منظور حضور در خود و    

كنترل افكارش با دور نماي كسب آرامش و اعتماد به نفس، به شك و ترديد 
پس . منتهي مي شود ، زيرا كه تلاشها و كوشش ها هدفها را صدا نكرده اند

يه و تشويقهاي مداحان، در مي يابيم كه از سرمستي جزئي همان آگاهي اول
نه تنها هيچ پيشرفتي در جهت كسب بينش نكرده ايم بلكه به عقب تر نيز 

اين ترديد . رفته ايم و خود فريبي هاي جديدي در ذهنمان خلق شده اند
زماني شكل مي گيرد كه فراغتي از مطرح شدنها و گل كردنهاي ويرانگر 

گردد و هماهنگي ابزارهاي رسيدن به حاصل شود و هدف مجددا بررسي 
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هدف نيز بازنگري شود كه معمولا اين تغيير نگرش در سختي ها و 
  .مشكلات روي مي دهد

انساني كه هدفش در ذهنش حك شده است آنهم به دلايل موفقيتهايي    
كه در گذشته كسب كرده ، حقايقي كه بصورت فطري بر آنها مطلع گشته و 

ن موضوع ، به سادگي نمي تواند پس از ترديد بر شواهد عقلي واقعي بود
  . مجاهدتهايش از تمام آن همه سير و سلوك دست بكشد

  ...پس چكار بايد بكند؟...   
  .نه مي تواند پيش رود و نه راه به عقب برگشتن را دارد   
چنانچه ذهن با دلايل عقلي و منطقي اش بر واقعيت موضوعي واقف    

به آن خواسته، با عزمي جدي و تلاشي بي وقفه گردد و در جهت رسيدن 
پيش رود و در نهايت به بن بست برسد آن بن بست در واقع دروازه نجات و 
رهايي اوست زيرا كه ذهن در مي يابد حتي با حركتهاي عقلاني خودش نيز 

بطوريكه خود همين عقلانيت يا  ،نمي تواند مانع انديشه هايش بشود
آنهم افكاري به ظاهر متفاوت  ،خلق فكر مي شود پردازش ذهن نيز منجر به

نسبت به افكار حاكميت ميل و هوس، در حاليكه پس از چندي دلخوشي به 
عقلانيت خودش با شواهد واقعي كسب موفقيتهاي بيروني زندگي روزمرگي 
اش، متوجه مي شود كه به سكوهاي برتر بيروني دست يافته ولي به هدف 

رضايت دروني بوده نه تنها دست نيافته بلكه  اصلي اش كه آرامش درون و
از آن دور هم شده است و در مسيري كاملا متفاوت از خواسته اوليه اش 

  .قرار گرفته است
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مولانا در رابطه با ويراني، پراكندگي، شكست، بي مرادي و عدم چنين مي    
تي بيان آنكه عمارت در ويرانيست، و جمعيت در پراكندگي، و درس: "فرمايد 

  .در شكستگيست، و مراد در بي مرادي، و وجود در عدم
            ي آمد ، زمين را مي شكافتآن يك

   ني؟ككاين زمين را از چه ويران مي 
   اي ابله، برو، بر من مران: گفت

كي شود گلزار و گندم زار اين؟       
     كي شود بستان و كشت و برگ و بر؟

 .             

         ابلهي فرياد كرد و بر نتافت  
          مي شكافي و پريشان مي كني؟
              تو عمارت، از خرابي باز دان

تا نگردد زشت و ويران اين زمين    
تا نگردد نظم او زير و زبر      

.  
در " ف شدن تدريجي و نامحسوسخود فريبي و منحر"چنانچه آگاهي    

رسيدن به توانايي كنترل ذهن، قبلا براي ذهن ايراد شده باشد و چند 
صباحي را نيز با آن بسر كرده باشد به محض كنار رفتن جايگاههاي 
تشخصي غفلت آور، ذهن دوباره هدف اصلي اش را مرور مي كند و در اين 

شده و لذا با پشتوانه  بررسي درمي يابد كه چقدر از موضوع اصلي منحرف
منظور همان دلايل واقعي و منطقي گذشتهء (آهنين علت و معلولي خودش

دوباره قدم در جاده اصلي مي گذارد و هر زمان كه به ) موفقيت آميز است
موفقيتهاي مادي چشمگير و فراواني را بدست  ،جاده اصلي قدم مي گذارد

را مغرور كرده و به جاي مهار مي آورد كه همين برتريها نسبت به ديگران او 
زدن بر انديشه هاي زائد ذهنش بر انديشه ها اعتماد مي كند، در حاليكه 

  . موفقيتها را زماني بدست آورده كه بر عليه انديشه هايش قيام كرده است
، گام هايش را محكمتر و  باز گشتن به جاده اصليذهن در هر بار    

الامر يقين مانع از انحراف مي شود و اصولي تر مي گذارد تا آنكه نهايت 
  .براي هميشه در جادهء اصلي مي ماند
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  چرا از ديگر انديشي، فراري هستيم؟
در هر لحظه از حياتمان، امكان جاري شدن ادراكات : مولانا مي فرمايند    

همانطور كه ادهم به ناگاه خوابي مي بيند از . تازه اي در ذهن، وجود دارد
آن بينش عاملي مي شود . بي هيچ حجاب و پرده اي بسط هندوستان دل،
  .و روان گشتن به سوي نور ،براي گشودن زنجيرها

            ست بر ادراك تويهر دم آسيب
   زين سبب ادهم به ناگه ديد خواب
              لاجرم زنجيرها را بر دريد

      .        

         رسته بين از خاك، توُنبت نو نو   
          بسط هندوستان دل را، بي حجاب
       مملكت بر هم زد و شد ناپديد

.  
نشان اين بيداري و به خود آمدن، اين است كه انسان از دارالغرور به 

  .دارالسرور وارد مي شود
            نكه گفت پيغمبر ز نورآنچنا

        آرد از دالغرور) دوري(كه تجافي
  .  

                كه نشانش آن بود اندر صدور  
  آرد از دارالسرور) بازگشت(هم انابت

 .  
ق ديگري نيز زندگي وقتي كه انسان متوجه بشود كه مي تواند به طري   

از تمام اندوخته هاي  ن دقيق تر به طريق ديگري بينديشد،كند يا به بيا
مولانا در . ذهني اش دست مي كشد و راهي تازه را در پيش مي گيرد

داستان اسارت شه زاده اي در دام جادوگريهاي پيره زني عجوزه، سعي بر 
گي رهايي از آن و وارد ، و چگون)دارالغرور(القاء درك اسارت در انديشه ها

  .، را دارد)دارالسرور(شدن به فضاي پاك و بدون انديشه ها
بيند كه پسرش از دست رفته و مرگ بر او عارض  پادشاهي در خواب مي   

وقتيكه از خواب بيدار مي شود تصميم مي گيرد تا براي . گشته است
مزمان با ه. پسرش همسري اختيار كند تا از او نوه اي به يادگار بماند

تدارك ديدن صور و سات عروسي، از قضاي الهي، پيره زني عجوزه كه 
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شاهزاده . عاشق شه زاده بود، جادويي در كار مي بندد و دل او را مي ربايد
روان شده، او ) پيره زن(عروس و عروسي را رها مي كند و به سوي كمپيرك

د آن پدر، عشق هر چاره اي كه در كار مي كر. مي كندبه همسري اختيار را 
ي دركار ّتا اينكه شاه متوجه شد كه گويا سر. آن پيره زن مي شد بيشتر

   .است و بايد به گريه پناه ببرد و از خداوند طلب ياري كند
            پس يقين گشتش كه مطلق،آن سريست

                            فرمانـت رواسـت  : سجده مي كـرد او كـه  
.    

                ز ايــن لابــه، گريســتچــاره او را بعــد ا  
                         ملك حق، فرمان كه راست؟ُغير حق،بر 

.   
همانطور كه در اين داستان نيز در مي يابيم، شروع درمان بيماري ذهن،    

از لحظه اي آغاز مي شود كه شاه از عوامل مادي دست مي كشد و رو به 
يارب شاه آنقدر . بارك و تعالي مي كندسوي مركزيت عالم هستي، خداوند ت

با . يارب و گريه و زاري مي كند، تا اينكه استادي ساحر از راه مي رسد
توجه به تاكيدات مكرر حضرت مولانا بر اين موضوع، شك نكنيم كه تغيير و 

از . استتحول اساسي در ذهن و روان انسان در بازگشت به سوي خداوند 
عقل كلي نگر و مفيد ذهن نيز به جريان مي اين مرحله به بعد است كه 

  .افتد و هدايت امور ذهن را به عهده مي گيرد
دادم برس كه پسرم  به: ناتواني، به آن استاد مي گويدشاه از روي عجز و    

عقل مفيد با قاطعيت تمام، اطمينان مي دهد كه درمان درد . از دست رفت
قدوم شفابخش عقل . د كردشه زاده را به همراه دارد و معجزه ها خواه

اين است كه مولانا در داستان پادشاه و . مفيد، عجب ميمون و مبارك است
كنيزك، در پديدار شدن آن پير غيبي، آنچنان به وجد مي آيد و آنگونه با 

زنده شدن عقل مفيد در ذهن . شور و شوق به مدح و ثناي او مي پردازد
رانقدر است كه در صورت عدم درك تازه اول راه است، ولي بسيار مغتنم و گ
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آنهم پس از سپري كردن آن روزگاران پر طلاطم و جوش  آن پيامبر دروني،
آنجاست  .وخروش، از يك موهبت فوق بشري، به جد بي بهره خواهيم ماند

كه شاه وجودمان، براي درمان شه زادة وجودمان، بايد كمر همت در 
    .خدمتگزاري از فرستادة الهي را ببندد

حال ببينيم معجزه گريهاي پيامبر درون را كه چه راهگشاييهايي در كار    
اولين دستور آن پيامبر به ذهن اين است كه بايد بر اندوخته هاي . مي بندد

  .خودت بميري و خالي از هر چيزي شوي
آمــــدم تــــا بــــر گشــــايم ســــحر او            

             ســوي گورســتان بــرو، وقــت ســحور    
ــه،                               آن گــور را) جســتجو(كــاوســوي قبل

 .   

ــاهزاده زرد رو           ــد شــــ ــا نمانــــ تــــ
              پهلــوي ديــوار هســت اســپيد گــور    
ــدا   ــنع خـ ــدرت و صـ ــي قـ ــا ببينـ                     تـ

.  
دومين دستور آن است كه پس از اين خالي سازي، بايد گره هاي آن را    

باز كردن گره هاي كلاف درهم و برهم ذهن، تنها پس از . ينيز باز كن
اول بايد آرامش خاطري . رهايي از انديشه هاي زائد روزمرگي امكان دارد

 ست كهاز اين رو. كندگره گشايي براي ذهن مهيا شود تا بتواند اقدام به 
 اوليةتا زماني كه ارضا نيازهاي . مثلث رشدي مازلو مطرح مي شود اهميت
گانيسم مطرح است ذهن نمي تواند به چيزهاي ديگر بپردازد، مگر براي ار

چنانچه فراغتي نسبي براي ذهن از لحاظ پرداختن به . اينكه استثنايي باشد
چهار نياز؛ فيزيولوژيكي، نياز به ايمني، عشق و احساس تعلق و احترام 
حاصل شود آنجاست كه با هدايت مثبت ذهن، مي شود به مراتب بالاي 

و به پلة خودشكوفايي  رواني، نائل گشت بازگشايي گره هايي، با شناخت
خود شخص مولانا كسي بود كه هر چهار مرتبة، سلسله  .مازلو دست يافت

  .مراتب نيازهاي مثلث مازلو را طي كرده بود
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ســوي گورســتان برفــت آن شــاه زود               
ــدر او   ــان انــ ــد پنهــ ــا ديــ              جادوئيهــ

ــاي  ــره هـ ــاد  آن گـ ــر گشـ ــران را بـ                              گـ
 .   

گـــور را آن شـــاه، آن دم بـــر گشـــود          
ــو     ــار م ــر يكت ــته ب ــر بس ــره ب ــد گ               ص
                    پـــس ز محنـــت پـــور شـــه را راه داد

.  
پس از اين خودشناسيها و خود پيرايي هاست كه بيماري ذهن درمان مي    

اه زاده رو بسوي پدر مي كند و بر اطاعت از او كمر همت را مي شود و ش
اگر توجه كرده باشيم لايه هاي مختلف ذهني، پس از كسب آگاهي از . بندد

لاية زيرين تر كه به منبع انرژي نزديك ترند و از قوة ادراك بالاتري 
ري چنانچه اين لايه ها را رد گي. بخوردارند، اطاعت و فرمانبرداري مي كنند

كنيم در نهايت به همان مركزيت مطلق انرژي عالم هستي منتهي خواهد 
شاهزاده پس از اين بيداري وقتي به گذشته اش نظر مي اندازد تعجب  .شد

  .مي كند كه چگونه آن پيره زن عجوزه، عقل و هوش او را ربوده بود
ــود ــده بــ ــاهزاده در تعجــــب مانــ                                         شــ

                                         كز من او عقل و بصـر چـون در ربـود؟         .
.   

پس از درمان . حال توجه داشته باشيم به پس لرزه هاي آگاهي و بيداري   
ناديده نه (بيماري ذهن مشاهدات جديدي از زواياي ناديده عالم هستي 

ذهن تا به آن زمان به بعنوان يك چيز عجيب و غريب، بلكه از آن جهت كه 
، براي انسان هويدا مي شود كه يكي از آن )آن موضوعات نپرداخته است

دريافتها، ديدن حسن زيباي خالق است، آنهم بصورت يك ادراك دروني و 
به ورطة تفسير و  آن دريافتها را اوايل راه نمي توانبطوريكه در  .فطري

هني و عقلي، يك حالت خود همين مقام و جايگاه خاص ذ. توضيح درآورد
مستي و بيخودي را در انسان جاري مي سازد كه بايد بر اين موضوع نيز 

تا با قدم گذاشتن در آن مقام، در انديشة اين باشيم كه بخواهيم  ،آگاه بود
چنانچه در داستان پير چنگي ديديم كه آن  .بر مقام بالاتري دست يابيم
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فاوتي نسبت به وضعيت قبل دروني مت كيفيتمطرب پس از دست يابي به 
، با هدايت نصيبش شده بود در گورستان گريه و زاريپس از خود، كه 

مرتبه اي بالاتر  را بر ورود به پيامبر دروني، به آن حالت نيز قانع نشد و عزم
  .گذاشت

ــو     ــامع مش ــي ط ــه ن ــد ك ــي آم ــر م                                         ام
ــرو       . ــت خــار بي ــرو نچــون ز پاي                                          شــد ب

.   
آگاهي بر روند تحولات رواني، كمك بسيار زيادي در عبور كردن از    

 زيرا كه آگاهي هشدار مي. مراحل مختلف ادراكات دروني را بر عهده دارد
، پله اي است براي دست يابي به گام دهد كه اين مرحله به ظاهر ويرانگر

  .روي ذهن مي گسترد ن آگاهي،صبري نتيجه بخش را پيشهمي. بعدي
فشار آگاهي و بينش چنان قوي است كه وجود را در حالت گيجي و    

چنانچه انسان نتواند از تمام مراحل تغيير و . منگي و بيهوشي قرار مي دهد
تحولات ذهني اش، در مسير طبيعي دگرگوني، عبور كند منجر به يك 

شايد پس از گذشت دوره اي از دوران رشد . واهد شدفاجعه جبران ناپذير خ
دوباره بتوانند مفيد واقع شوند ولي در آن مقطع اولية بي اثر  ، آن تجربيات

   .مي مانند
چند سال از آن ماجرا مي گذرد و روزي پادشاه رو به فرزندش مي كند و    

ير پسرم يادي كن از آن روزگاران ذلت و خواري، كه چگونه اس: مي گويد
ندانم كاريهاي خودت شده بودي، تا ضمن درك وضعيت موجودت، شكر 

پدر جان هيچ سخن از آن : شاه زاده به پدر مي گويد. نعمت كرده باشي
  .روزگاران مگو كه من يافتم دارالسرور و وارهيدم از چاه دارالغرور

                                        رو، مـــن يـــافتم دارالســـرور  : گفـــت
                                         چــــــه دارالغــــــرورَوارهيــــــدم از       .

.   
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و بعد مولانا اشاره مي كند به آن دسته از انسانهايي كه راه گذر از تاريكي 
به روشني را در پيش گرفته اند و نهايت الامر نيز به مقصودشان مي رسند و 

  .مبارك ساعتي است ،لحظه روز و آن
                                        چــون مــومن راه يافــت همچنــان باشــد،

                                         ســوي نــور حــق، ز ظلمــت روي تافــت      .
.   

براي روشنتر شدن موضوع مثالي را پيش مي كشيم؛ فرض كنيم شخصي    
. بكندمعتاد، چند سالي پس از بهبودي كاملش يادي از آن دروان اعتيادش 

از آن منظر است كه بخوبي درمي يابد كه در چه فلاكتي اسير بوده و خود 
عزيزان، وضعيت كنوني ما انسانها نيز از منظر آن . نمي فهميده است

و . دارالسروري كه مولانا ترسيم مي كند عين زندان جهل آن معتاد است
ه هم زماني بر اين موضوع آگاه مي شويم كه از اين حالت درونيمان، ك

  .اكنون بر ما حاكم است، بيرون آييم
شايد اين سوال براي اذهان مطرح شود كه اين بابا به زور مي خواهد به    

در حاليكه هيچ مشكلي وجود ندارد و . ما تلقين كند كه مشكلي داريم
 اين ايرادي بود كه بر پيامبران. پيش مي رود و خوشي زندگي نيز به خوبي

الاخره اينها حقايقي است كه وجود دارد و انسانها از آن ب. وارد مي كردند نيز
بر اين خود  نيز در مراجعه به دستاوردهاي روانشناسي اجتماعي. بي خبرند

   .آگاه مي شويمو اشتباه انديشيها  فريبيها
رهايي يابند و ) دارالغرور(تمام انسانها مي توانند از دنياي خيالي ذهنشان   

د آگاه شوند كه اين زندگي بايفقط . راه يابند) وردارالسر(به ديگر انديشي
كنوني شان با اين انديشه هاي جاري در ذهنشان، عين خود فريبي و خود 

بشويم و با روند طبيعي نظام بايد بر حقايق هستي آگاه . مردگي است
زندگي و حيات انسانها طولمند نيست، بلكه نقطه نقطه  .هستي گام برداريم
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از ديروز و قبل از آن هيچ چيزي وجود ندارد و . ل استدر حال خلق و زوا
پس چطور مي توانيم ذهنمان را در . فردا و بعد از آن هم هنوز نيامده است

  .گذشته و آينده اي كه وجود ندارد نوسان دهيم
ــس  ــيش و پ ــه هــوش دارم پ ــن چگون                                         م

                                         پــس چــون نباشــد نــور يــارم پــيش و      .
.   

ابتدا بايد . اين آگاهي است كه ما را هدايت مي كند به سوي رهايي   
در مسئله اي وجود داشته باشد، و بر وخامتهاي آن آگاه شده باشيم، تا 

  .شيم، بكوراه حل جهت كشف
در چنگال  مولانا ضمن آگاه كردن جويندگان حقيقت بر نحوة اسارتشان   

انديشه هاي افسونگر ذهنشان، اميد مي دهد كه ما نيز همانند آن شه زاده 
به شرطي كه همتي بكنيم و . هستيم و مي توانيم در راه راست قدم بگذاريم

  .حركت را آغاز كنيم
ــوي    ــه زاده تـ ــه شـ ــرادر دان كـ                                         اي بـ

ــو        . ــاده تــ ــت آمــ ــر راه راســ                                          ييبهــ
.   

و از سوي ديگر بر اين موضوع نيز تاكيد مي كند كه حل سحر، ساحرة دنيا 
به دست عوام نيست و بايد از خواصي همچون پيامبران، امامان، عارفان و 

   .بينايان ياري گرفت
ــت                 ــا زنيسـ ــوي دانـ ــا قـ ــاحرة دنيـ سـ

                                        عقلهـــــا  ور گشـــــادي عقـــــد او را 
.    

ــه نيســت           ــاي عام ــه پ حــل ســحر او ب
ــدا؟  ــتادي خــ ــي فرســ ــا را كــ                                          انبيــ

.   
مولانا براي اينكه به ما انسانهاي به ظاهر عقل كل، بفهماند كه اسير    

تانش را شاه زاده انتخاب كرده اشتباه انديشي هايمان شديم، شخصيت داس
كه اسارت در زندان تخيلات، هم اكنون در وجود خود  دريابيمتا  ،است

  .ماست
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)              دام(همچوماهي بسته استت او به شست
ــي   ــت او در محنت ــال از شس ــت س                                         شص

.    

ــت              ــو شص ــالي و ت ــد س ــاه زاده مان ش
ــي خو ــق ســنتي  ن ــر طري ــي ب                                          شــي، ن

.   
چنانچه پس از خودشناسي هاي مستمر، توانستيم با ادراكات دروني و    

و . واقعي بر وخامت حاكميت انديشه هاي زائد بر ذهنمان، آگاه شويم
 –دريابيم كه اصلي ترين مسئله و مشكل انسان به افكارش مربوط مي شود 

، ذوق زده نشويم و تصور  -فكاري كه اتوماتيك وار در ذهن خلق مي شوند ا
زيرا كه فريب هاي . نكنيم به شناختي دست يافته ايم كه برترين چيزهاست

از اين رو بايد بسيار . ذهن در تمام مقاطع كسب آگاهي، بروز مي كند
. جست محتاط و دست به عصا راه را پيمود و از بزرگاني همچون مولانا مدد

و مدد جستن از آن بزرگان يعني مطالعه كتاب آن بزرگان و تعمق بر 
    . انديشه هاي آنها
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  فرمولي ساده براي كنترل ذهن
براي اينكه بتوانيم در جهت عملي كردن سخنان مولانا در وجودمان،    

فرمولي ساده را طرح ريزي  بنده  ، برداشته باشيم گامي جدي و مثبت 
ام كه در صورت پايبندي به آن ، تقريبا بيش از پنجاه درصد كار را  كرده

  .انجام داده ايم
ü اول اينكه سعي كنيم كمتر سخن بگوييم. 
ü دوم اينكه سعي كنيم كمتر فكر كنيم. 

رعايت همين دو مورد، فوائد بسيار زيادي را در تمام شئونات زندگي،    
  .عايدمان خواهد كرد

اذان دارد كه رابطة بسيار قويي بين انديشه و زبان علم روانشناسي نوين    
بطوريكه كه تحقيقات در سمت وسويي هدايت شده اند كه . وجود دارد

بايد . مشخص كنند كه آيا زبان از انديشه تاثير مي پذيرد يا انديشه از زبان
قبول كنيم كه يكي از راههاي اصلي و كارساز كنترل افكار، با كنترل زبان 

و كنترل زبان نيز مي تواند با يك سري تمرينات تمركزي  .محقق است
ولي بهترين و كاملترين، روش كنترل زبان و فكر و . جسمي عملي گردد

يا به بيان ساده تر بمباران . ذهن همان درون داده هاي شناختي است
  .اطلاعاتي ذهن بر خلاف اندوخته هاي خودش و محيط

ار ذهن رانده مي يكه به بخش ناهش فرويد در بحث از اميال سركوب شده   
شوند، اعتقاد بر اين موضوع دارد كه يكي از راه هاي بروز آن تعارضات 

بي هيچ شك و شبه اي بايد قبول . دروني، بصورت لغزشهاي كلامي است
چنانچه گفتارمان از ثبات و . كنيم كه گفتار ما نمايانگر افكار ماست
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بفهميم كه افكار ذهنمان نيز از به هم استحكام خاصي برخوردار نباشد، بايد 
  .ريختگي و پراكندگي آشكاري برخوردارند

نمود بيروني فكر نكردن و يا مراقبت از فعل و انفعلات ذهن، چيزي شبيه    
وقتيكه آگاهيها انسان را به سوي تمركز در خود و . به فكر كردن است

و . كر درمي آيدمراقبت از افكار، هدايت مي كند، به حالت انسانهاي متف
اينقدر فكر نكن و نگران : ديگران در مواجه با او معمولا چنين مي گويند

در حالي كه واقعيت آنست كه ديگرا ن بدون اينكه خودشان متوجه . نباش
باشند در حال فكر كردن هستند ولي اين فرد آگاه شد، سعي مي كند فكر 

  .نكند
ست، بطور طبيعي از سخن شخصي كه همتش را بر فكر نكردن گذاشته ا   

. يرا كه مراقبه با سخن گفتن جور در نمي آيدز. گفتن نيز فاصله مي گيرد
منظور بنده از مراقبه اين نيست كه از كار و زندگي دست بكشيم و در 

مراقب بازيهاي ذهنمان  ،بلكه بايد در دل زندگي. گوشه اي عزلت بگزينيم
 –ضربه ها را از او مي خوريم كه بشترين  –باشيم و از اين دشمن دروني 

  .غافل نباشيم
ü  در عين سخن نگفتن زماني مي تواند مفيد واقع شود كه : نكته اول

يعني اينكه سكوت اختياري . سخن نگوييم زذن،حرف توانايي بر 
 .تحميل مي تواند هم دروني باشد و هم بيروني. باشد نه تحميلي

ü  وخامت حاكميت  به محض كنار رفتن آگاهي نسبت به: نكته دوم
انديشه هاي كاذب، از بخش هوشيار ذهن، فرمول فوق توان 

به بياني ساده تر، سوخت . اجرايي خود را از دست خواهد داد
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حرف نزدن و فكر نكردن، آگاهيهايي هستند كه در بخش هوشيار 
  . ذهن قرار دارند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  

http://www.amash.ir


  روانكاوي پير بلخ
 

  
  

                                                    www.amash.ir                                   ١٠١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.amash.ir


  روانكاوي پير بلخ
 

  
  

                                                    www.amash.ir                                   ١٠٢ 

  

http://www.amash.ir

